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"شوراي هماهنگـي تشـکلــهـاي         
 ٢٢ صنفي فرهنگيان" براي روزهـاي    

آبان معلمان در سراسـر کشـور      ٢٣ و 
را به اعتصاب سراسري و تحصن در   
مــدارس فــراخــوانــده اســت. شــوراي          
يــه خـود کـه در                   يــان هماهنگـي در ب
هفدهم آبانماه منتشر شده برخـواسـت   
تــي و       يـ پايان دادن به برخوردهاي امن
پــرونــده ســازي هــاي قضــايــي بــراي           
معلمان و دستــگيــري هـا و آزادي                
فوري معلمان بازداشتي تاکيـد کـرده     
است. بيانيه در عين حـال اعتــراض         

معلمان را به "طرح معلم تمام وقـت"     
که هدف آن طولاني تر کردن سـاعـت   
کار معلمان است اعلام کـرده اسـت.       
ــر                 ــن ب در ايــن فــراخــوان هــمــچـنــيـ
خواستهاي فوري اي چـون تـاميــن و         
تضمين اختصاص بودجه لازم بـراي      
رفع تبعيض عليه معلمان، اجراي فاز 
دوم رتبه بندي، تـوقـف طـرح مـعلــم           

سازي و  تمام وقت و توقف روند پرونده
سرکوب معلمـان و آزادي مـعلــمـان            

 دربند تاکيد شده است. 
فــراخــوان شــوراي هــمــاهـنـــگــي       

تشکلهاي صنفي با تاکيد برتحصيل 
يــت يـک خـطـاب                     فـ رايگـان و بـا کيـ
مهمش به دانش آمـوزان و خـانـواده          
يــب ايــن                  هـايشـان اسـت. بـديـن تــرت
فراخوان کل جامعه را مورد خـطـاب     

 خود قرار داده است. 
شوراي هماهنــگـي تشـکلــهـاي          

و    ٢٢ صنفي فرهنگيان در فراخـوان    
شهـر را     ٦٠ مهر ماه که بيش از  ٢٣ 

در برگرفت، اولتيماتوم داده بودند کـه  
اگر به خواستهايشان پاسخ داده نشود 
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کارگران گروه ملي فـولاد اهـواز       
بنا به اولتيمـاتـومـي کـه در حـرکـت             
اعتراضي قبلي خـود در چـهـاردهـم           
آبانماه داده بودنـد، بـه خـاطـر خلــف             
وعده هـاي مـديـريـت بـراي سـاعـت              

آبــان    ١٩ هشــت و نـيـــم صـبـــح روز           
فــراخــوان بــه تــجــمــع داده انــد. ايــن             

ماه دستمزد طلـب دارنـد.      ٤ کارگران 
تــه کـارگـران قـريـب                همچنين بـه گفـ
يــه بـه            يکماه است که ورود مـواد اول
کارخـانـه بـا مشـکـل روبـرو شـده و                  
خطوط توليد بخشهاي کوثر و لـولــه      
سازي رو به خـامـوشـي اسـت و ايـن            
وضعيت خطر بيکاري کارگران را در     

 پي دارد. 
در همين رابـطـه کـارگـران گـروه            

آبـان     ١٤ ملي فـولاد اهـواز در روز           
دســت از کــار کشـيـــدنــد و مـقـــابــل             
مجموعه اداري اين شـرکـت تـجـمـع          
کردند. سپس دسته جمعـي بـه تـالار         
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تــصـادي          دور دوم تحريـمـهـاي اق
دولــت آمــريــکــا عـلــيـــه جــمــهــوري           

نـوامبــر شـروع شـده             ٥ اسلامي از     
يــدي و        است. اين تحريمها مراکز کلـ
يــل صنــعـت          بـ حياتي اقتصادي از ق
نفت، انرژي، هواپيمايي، بـانـکـهـا و         
موسسات مالي، کشتي راني، بيـمـه   
و بخـشـهـاي مـهـم ديـگـري را دربـر                 
ميگيرد. صدها شخصيت حقيقي و    
حقوقي جمهوري اسلامي شامل اين 
تحريمها ميــشـونـد. بـر اسـاس ايـن               
تحريمها دولتهـا و مـوسـسـاتـي کـه             
تــصـاد             يــه اق تحريمهاي آمريکـا علـ
ايــران را رعــايــت نــکـنــنـــد شــامــل            
سياست تحريم آمريکا خواهند شد و 
اجازه ندارند با موسسات آمريکـايـي   
مراوده اقتصادي خود را ادامه دهند. 
وزير امور خارجـه آمـريـکـا هنــگـام            
اعلام ايـن تـحـريـمـهـا خبــر داد کـه                  
کشورهاي چيــن، هنــد، ژاپـن، کـره             
جنوبي، ايتاليا، ترکيه، تايوان و يونان 

هاي نفتي  به مدت شش ماه از تحريم
اند اما همه  عليه ايران معافيت گرفته

اند تا اقدام بـه   اين کشورها تعهد کرده
فــت خـود از ايـران                کاهش واردات ن

 کنند.
روشن است کـه ايـن تـحـريـمـهـا              
تــصـاد فـي                 ضربه عظيـمـي را بـه اق
الــحــال بــه گــل نشــسـتـــه جــمــهــوري          
اسلامي وارد ميکند و عملا شيــرازه   
اقتصادي را از هم خواهـد گسـسـت.      
تاکنـون دهـهـا کشـور از مـراوادات              
اقتصادي با ايران به دليل تحريمهـاي  
آمريکا عقب کشيــده انـد و صـدهـا            
يـــز                  تـــصــادي نـ شــرکــت مــهــم اقـ
قراردادهاي خود با طرفهاي ايراني را 
ملغا نموده اند. صادرات نفـت ايـران      
که مهمترين منبع درآمد جـمـهـوري      
اسلامي است، به نصف کاهش يافته 
يــشتــر کـاهـش                يــز ب است و از اين ن
خــواهــد يــافــت. اقـتـــصــاد ايــران در           
جمهوري اسلامي با تحريمهاي جديد 
تــصـاد قـاچـاق و              بيش از بيش بـه اق
مافيائي متکي خواهد شد و توليد و 
صادرات و واردات رسمي آن عملا به 

 حد صفر نزديک ميشود.  
گرچه دولت آمريکا واردات دارو   
و مواد غذايي را از ايـن تـحـريـمـهـا             
استثنا نموده است، امـا هيــچـکـس          
ــع               تــرديــدي نــدارد کــه ابــعــاد وسـيـ

يــمـا بـر          قـ تحريمهاي اقتصادي مستـ
تمام جنبه هـاي زنـدگـي هـم اکنــون             
يــرات مـخـربـي          مشقت بار مردم تـاث
خواهد گذاشت و گراني و بي دارويـي  
و بيکاري و فقر و کـارتـون خـوابـي و         
مرگ و مير کودکان و اعتيـاد و تـن       
فــروشــي را گسـتـــرش خــواهــد داد.           
اکثريت مـردم ايـران سـالـهـاسـت در             
تــصـادي        شرايط سخت و رياضـت اق
اي که جـمـهـوري اسـلامـي بـر آنـهـا               
تحميل کرده مچاله شـده انـد و ايـن            
تحريمها فشار اقتصادي را کمرشکن 
تر خواهد کرد و تاميــن سـاده تـريـن          
معيشت و نان شـب را بـه مـعـضـل              

 ميليونها مردم تبديل خواهد کرد. 
هدف دولت آمريـکـا از تشـديـد         
تحريمهاي اقتصادي آشکارا کشاندن 
حکومت اسلامي به پاي ميز مذاکره 
و کنار آمدن و سازش آن با سياستهـا  
و استراتژي طبقه حاکم آمريکـاسـت.   
تـلاش جـريـانـاتـي کـه هـدف دولـت                 
ترامپ را "کمک بـه مبــارزات مـردم          
ايران" معني ميکنند، جز فريبکـاري   
چيـــز ديــگــري نـيـــســت. امــا تــلاش            
طيفهاي گوناگون طرفدار حـکـومـت      

اسلامي براي مبـرا جلــوه دادن ايـن           
حکومـت از ايـن بـحـران کـه ادامـه                 
تبليغات پوچ و رسواي آنها در مـورد    
"گشايشـهـاي عـظيــم بـرجـام" اسـت                 

 نفرت انگيز تر است. 
مسبب وضعيت کنوني بيـش از    
هر چيز جمهوري اسلامي و سيـستــم    
سرمايه داري مافيائي حاکم است که 
جز فلاکت و عقب گـرد چيــزي بـراي         
مردم ببار نياورده است. براي خـاتـمـه     
بـخــشـيـــدن بــه ايــن وضــعـيـــت بــايــد           
جمهوري اسلامي را سـرنـگـون کـرد.       
اين تحريمها و شـرايـطـي کـه ايـجـاد           
فــرت مـردم از                  کرده بـحـق خشـم و ن
جمهوري اسلامي را تشديـد کـرده و       
مبارزه براي سرنگوني اين حـکـومـت    
را گسترش بيشتري خواهد داد. مـا       
مردم نميتوانيم براي تامين امنيت و   
تــهـاي           آرامش و رفاه خود، تـمـام دول
يــاوريـم.         ارتجاعي دنيا را سر عقــل ب
اما ميتوانيـم و بـايـد در بـرابـر يـک                 

 ٤٠ حکومت ارتجاعي چپاولگر کـه    
سال است سياستهايش چيزي جز فقر 
و ريـاضـت و مشقــت و نـاامنــي و                  
يــاورده اسـت                 بــار ن بحران براي مـا ب

قاطعانه تر مبارزه کنيم و آنـرا بـزيـر          
بکشيم. جمهوري اسلامـي فـعـالانـه        
تلاش ميکند تا بار اين تحريـمـهـا و      
بـحــران کنـــونـيـــش را نـيــز بــه دوش              
کارگران و مردم محروم بيندازد. ايـن     
حکومت بايد سرنگون شـود. پـاسـخ       
ــي و                 ــاامـنـ ــهــاي مــداوم و ن ــحــران ب
تحريمهاي کمر شکن خلاص شدن از 
شر جمهوري اسلامي يعني حکومت 
مطرود و ضد انسـانـي اي اسـت کـه           
زمـيــنـــه اصـلـــي ايــن وضــعـيـــت را            

 سالهاست فراهم آورده است. 
در ايران يک جنبــش گستــرده و         
فــعــال مــردمــي بــراي ســرنــگــونــي            
جمهوري اسلامي در جـريـان اسـت.          
بــش و خـلاص شـدن             تقويت اين جنـ
هــرچــه ســريــعـتـــر از شــر جــمــهــوري          
اســلامــي، تـنـــهــا راه خــلاــصــي از             
وضعيت مشقت بـار کنــونـي اسـت.          
جامعـه اي آزاد و بـرابـر و مـرفـه و                    
مبتني بر ارزشهاي پيشرو انساني را   
تــوان بـرويـرانـه هـاي ايــن                    نــهـا ميـ ت

 حکومت برپا کرد.     
 حزب کمونيست کارگري ايران
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حکومت اسلامي ايران در خـارج  
يــه                   کشور، دور ديـگـري از تـرور علـ
فعالين سياسي و رهبران اپوزيسيــون   
را آغاز کرده اسـت. بـعـد از تـرور در              
هلند و سازمانـدهـي بـمبــگـذاري در           
پاريس و طراحي تـرور در دانـمـارک،          
اخيرا مطلع شديم که در يک نشـسـت     
سري مقامات حکومت اسلامي، در 
ــون              ــوزيسـيـ ــران اپ ــرور رهـبـ مــورد ت
حکومت اسلامـي و از جـملـه تـرور             
رهبران حزب کمونيست کارگري ايران 
نــا              و بطور مشخـص طـرح تـرور ميـ
احدي فعال سرشنـاس اپـوزيسيــون و         
 سخنگوي حزب، صحبت شده است. 

در شرايـطـي کـه مـردم ايـران بـا               
اعتراضات گسترده و ميليوني خـود،  
سوت پايـان حـکـومـت اسـلامـي را             
بصدا در آورده اند، و در شرايـطـي کـه      
ــي حــکــومــت            ــگــون مــوضــوع ســرن
اسلامي، گفتمان روزانه ميليونها نفـر  
مردم ايران است، تشبثات حـکـومـت    

اسلامي براي نجات ايـن کشتــي در          
يــشتــر و        حال غرق، باز خون ريختن ب
طراحي بمب گذاري و ترور و جنــايـت    
گسترده تر است. در ايران مـوجـي از        
ــران                 ــد  رهـبـ ــهــدي ــري و ت ــگـيـ دسـتـ
اعتراضات اجتماعـي و تـرور چـهـره           
ــش هــاي                 بـ نــ ــاس جـ نـ ــرشـ ــاي س ه
يــم، و در                 اعتراضي را شـاهـد هستـ
خارج کشـور رسـمـا از سيــاسـت از                 
ســرگـيـــري تــرورهــا و قـتـــل رهـبـــران           
نــد. امـا ايـن            اپوزيسيون حرف ميـزن
سياست انسان کشي، نتيـجـه اي جـز        
دميدن بيشتر بر آتش خشـم مـردم و         
گسـتـــرش اعـتـــراضــات نــداشـتـــه و           
نخواهد داشت. ما مـردم جـمـهـوري          
آدمکشان اسلامي را به طور قطع بـه    
ــد و ســران و                   ــم کشـيـ ــر خــواهـيـ زي
کـارگـزارانـش را بـه جـرم جنــايـت و                   
آدمـکــشـي در دادگــاهــهـاي علــنـــي           

 محاکمه خواهيم کرد. 
حزب کمونيسـت کـارگـري ايـران         

کــارزار بسـتـــن سـفـــارتــخــانــه هــاي            
جمهوري اسلامي را فعالانه در سطح 
دنيا دنبال ميـکنــد و هـمـه مـردم و               
نيروهاي مترقي در اروپا و در سراسـر  
جهان را بـه اعتــراض بـه حـکـومـت              
تــهـا و          اسلامي و اعمال فشار بـه دول
نهادهاي بين المللي براي قطع رابـطـه     
با حـکـومـت تـروريستــي جـمـهـوري              
اسلامي و بستن سفارتخانـه هـاي آن       
يــسـت روزي کـه                فراميخوانـد. دور ن
مـردم ايــران ايــن حـکــومــت تــرور و             
جـنـــايــت را بــه زبــالــه دانــي تــاريــخ              

 بسپارند.   
 

 حزب کمونيست کارگري ايران
 ٢٠١٨ نوامبر  ٥ ، ١٣٩٧ آبان  ١٤ 

دوباره در آبانماه بـه ميــدان خـواهنــد           
ــه                    ــراخــوان ب ــن رو ف آمــد. از هــمـيـ
اعتصاب و تحصن سراسري بيست و   
دوم و بيست و سوم آبّانـمـاه داده شـده        

 است.  
از جمله خـواستــهـاي مشـخـص           
معلمان، افزايش حقــوقـهـا بـه بـالاي           

ميليوني، تحصيل رايگان  ٦ خط فقر 
براي همه کودکـان، درمـان رايـگـان،         
لغو مدارس خصوصي، آزادي فـوري    
مـعلـــمـان زنــدانـي و پـايـان دادن بــه                 
امنيتي کردن مبارزات و پـايـان دادن     
بــاشـد.              به کالايي شـدن آمـوزش ميـ
يــز         معلمان در تجمعات قبلي خـود ن
قـاطـعـانــه ايـن خـواستــهــا را مــورد                
پافشاري قـرار دادنـد. يـک دستــاورد             
اعـتـــصــاب ســراســري مــعـلـــمــان در         
مهـرمـاه  بـرجستــه کـردن خـواسـت                 
تحصيل رايگان براي همه کودکان در 
راس خواستهاي کل جامعه است. بـا     
نــد                اين خواستـهـا مـعلــمـان تـوانستـ
موجي از همبستگي را با خود داشته 

باشند. از جمله خـانـواده هـاي دانـش          
آموزان، دانشـجـويـان و نـهـاد هـا و                 
تشکلهاي مختلف کارگري در سـطـح   
وسيــعـي از اعتــصـاب مـعلــمـان و                   
خواستهايشان اعلام حمايت کـردنـد.     
با اين پشتوانه است که مـعلــمـان بـه          
تدارک تحصن و اعتـصـاب سـراسـري       

 آبان ميروند.   ٢٣ و  ٢٢ دو روز 
اعـتـــصــاب و تــحــصــن دو روزه          

آبـان حـرکتــي          ٢٣ و    ٢٢ معلمان در 
است در کنار اعتــراضـات سـراسـري          
ديگر بخش هاي جامعه کـه هـر روز         
تــه تـر و بـا خـواستــهـاي                   سازمانيـاف
راديکالتر دارد به جلــو مـي آيـد. از              
اعتصاب و خـواستــهـاي اعتــراضـي          
معلمان براي بيست و دوم و آبـانـمـاه          

 وسيعا حمايت کنيم.
 

 پيش بسوي اعتصابات سراسري
 

 حزب کمونيست کارگري ايران
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رسول بداغي يکي از چهـره هـاي     
شناخته شده جنبش معلمان است. او    
را سالهاست بعنوان يکي از رهـبـران       
اعتراضات معلمان ميشناسيم. امـا     
رسول بداغي يک هفته پـيـش نـوشـتـه        
اي در صــفــحــه فــيــس بــوکــي خــود             
منـتـشـر کـرده اسـت تـحـت عـنـوان                  
"احــزاب ســيــاســي بــاشــگــاه تــمــريــن         
ديکتاتوري" که بنظر من بهيچ وجه با  
اعتراضات و فعاليتـهـاي مـبـارزاتـي        
خود او خوانايي ندارد. او بـدون هـيـچ       
سند و اسـتـدلال قـابـل دفـاعـي کـل                
احزاب اپوزيسيون را مورد حمله قـرار  
ميدهد و تا آنجا پيش ميرود که آنهـا  
را بدون کمترين استدلال قابل دفاعـي  
لــمـداد             "بدتر از جمهوري اسـلامـي" ق
ــکــه اي از                  ــد ت ــگــذاري مــيــکــنــد. ب
صحبتهاي رسول بداغي در يک فـايـل   
صـوتــي کــه در مـديــاي اجــتـمــاعــي            
منتشر شده را اينجا بازگو کـنـيـم تـا       
مــعـلـــوم بــاشــد داريــم از چــه ســخــن            
ميگوييم. رسول بداغي در تـوضـيـح         
مطلبي که نـوشـتـه از جـملـه چـنـيـن               
ميگويد ".. مـثـلا آقـاي ايـکـس کـه                
نميخواهم اسم ببرم دبير کل يک حزب 
هست. خـب بـودجـه اش مـال اونـه.                
مــجــوزش مــال اونــه. عــرض شــود             
خدمت شما افـرادش را هـم خـودش            
انتخاب کرده حالا عده اي دوروبـرش      

را گرفتـه انـد انـچـنـان ازش حسـاب               
ميبرن چاپلوسيشو ميکنن نـوکـريـش    
رو ميکنن در واقع کـه بـه اصـطـلاح           
هيچ حـد و مـرزي نـداره. يـعـنـي بـا                   
سيصد سال پيش اين مملـکـت هـيـچ       
فرقي نميکنه. خب اونها هم انـچـنـان       
تملقش رو ميکشن بـراي چـي؟ بـراي        
اينکه اين يه اسمي از اينها بيـاره. يـه      
نامي از اينها بياره. يه امـتـيـازي بـه          
اينها بده يا احيانا از اون امـتـيـازاتـي       
که داره يه چيزي به اينهـا بـده. يـا در           
آينده اگر بقدرت رسيد سهمي داشـتـه     
باشه. اينها همه اش زمينه سـاز يـک        
ديکتاتوري در آينده اسـت. حـالا مـا         
فقط بگيم جمهوري اسلامي نـبـاشـه؟    
فلان حزب باشه؟ آيا اطمـيـنـان داريـم       
که اون افراد ديکتاتور نميـشـن مـثـل       
گذشته؟ کاملا محرزه.. که هيچکدام   
از اين احزاب نميتونن ناجي اين ملت 
باشن. من اگر تريبـون گسـتـرده تـري          
هم در دست داشته باشم بازم مـيـگـم.    
هيچ اميدي به اپـوزيسـيـون خـارج از         
کشور با اين تشکيلاتي کـه در طـول       
چهل سال گذشته داشتن هيچ امـيـدي   
نيست. هيچ اميدي ملت ايران نبـايـد    
به احزاب ديکتـاتـور مـنـشـي کـه در             
خارج از کشور هست داشـتـه بـاشـن.       
چرا؟ چون اونا دارن تمرين ديکتاتوري 
ميکنن و آمـاده مـيـشـن بـراي يـک                 
ديکتاتوري تازه اي در ايـران. و ايـن            

خــيـلـــي خــطــرنــاک تــر از جــمــهــوري           
اسلامي بنظر من هست. بايـد مـردم      

 خيلي مواظب باشن"
رسول بداغي نه در نوشـتـه اش و       
لــمـه                نه در اين بحـث شـفـاهـي يـک ک
فاکت نمي آورد اما مثل کسي اسـت    
که تصـمـيـمـش را گـرفـتـه اسـت کـه                  
زيرآب احزاب سياسي را هر جور شـده  
بزند و اين بسيار تاسف انگيـز اسـت.     
درست در شـرايـطـي کـه مـردم ايـران             
بيش از هر زمان بـه حـزب و تـحـزب           
مثل نان شب نياز دارند اين نـوع فلـه       
اي و غـيـر مسـئـولانـه تـمـام احـزاب               
اپوزيسيون را مورد حـملـه قـرار دادن        
تنها نتـيـجـه و خـاصـيـتـي کـه دارد                 
تطهيـر جـمـهـوري کـثـيـف اسـلامـي                
است. و رسول بداغـي مسلــمـا بـدون           
اينکه بخواهد صراحـتـا دارد هـمـيـن          
کار را مـيـکـنـد. مـن هـمـيـنـجـا بـا                   
اطمينان کامل اعلام ميکنم و نشـان    
ميدهم که کل ادعاهاي رسول بداغـي  
يک ذره با حقيقت خوانايي ندارد. ايـن   
را نه فقط در دفاع از حزبـي کـه خـود        
ــي حــزب                   عضــو آن هســتــم يــعــن
لــکـه             کمونيست کارگري مـيـگـويـم ب
ترديدي ندارم و اين را نشـان مـيـدهـم       
که در مـورد هـيـچ حـزب و جـريـان                   
سياسي چپي ايـن ادعـاهـا حـقـيـقـت            
ندارد و کلا بي پايه و بدور از حقيـقـت   
است. از رسول بداغي بـطـور واقـعـي          

 انتظار و تصوير ديگري داشتم.  
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رسـول بـداغــي مــيــگـويــد هــيــچ          
اميدي به "اپوزيسيـون خـارج کشـور"         
نيست و همه آنـهـا بـاشـگـاه تـمـريـن               
ديکتاتوري هستند. سوالي کـه بـراي        
هرکسي از اين حرف مطرح مـيـشـود      
اينست که رسول بداغـي کـه يـک جـا           
همه احزاب خارج کشور را مـحـکـوم        
ميکند و آنها را بـدتـر از جـمـهـوري              
ــا               اســلامــي مــعــرفــي مــيــکــنــد آي
منظورش اينست که بايـد بـه احـزاب        
"داخل کشوري" اميد بست و آيا او از   
ايــن نــوع احــزاب دفــاع مــيــکــنــد؟              
محـض اطـلاع رسـول بـداغـي هـمـه                
احزاب خارج کشور، در داخـل کشـور     
لــفـي حضـور و نـيـرو                بدرجات مـخـت
دارنــد. بــنــابــريــن خــيـلـــي هــم خــارج           
کشوري نيستند. بـراي نـمـونـه حـزب           
کمونيست کـارگـري در داخـل ايـران             
بيشـتـر از خـارج ايـران عضـو دارد.                
سياستها و شعارهايش در مـبـارزات     
بخشهاي مختلف مـردم و از جـملـه            
معلمان شنيده ميشود و بازتاب مـي  
لــويـزيـون و               يابد. و صدايش هـم بـا ت
رسانه هاي مختلفش در داخـل ايـران       
لــي خـارج        شنيده ميشود. بنابرين خي
کشوري هم نيست. اما رسول بـداغـي    
ــد "احــزاب خــارج                ــگــوي ــي مــي ــت وق
کشوري" منظورش احزابي اسـت کـه        
در ايران ممنوعه هسـتـنـد و رهـبـري          

آنها در خارج کشور مستقر هسـتـنـد.    
بنابرين او بايد طرفدار احزابـي بـاشـد      
که در داخل حضور و نفـوذ و مـجـوز        
ــزاب                 ــدام اح ــزاب ک ــن اح ــد. اي دارن
هستند؟ همه ميدانند که در ايران جـز  
چنـد حـزب حـکـومـتـي و اسـلامـي                 
ارتجاعي هيچ حزب ديگري امکان و   
اجازه فعاليت رسمي ندارد. آيا رسـول     
بداغي از احـزاب حـکـومـتـي دفـاع               
ميکند؟ با پيشينـه اي کـه از رسـول            
بداغي سراغ داريم جواب بايد منـفـي   
باشد. يـک مـعـنـاي ديـگـر حـرف او                 
ميتواند اين باشد که رسول بداغي بـا    
همه احـزاب چـه داخـل و چـه خـارج                
کشور مخالف است. در ايـن صـورت      
آيا معناي اين حرف اين نـيـسـت کـه         
بايد از جمهوري اسلامي دفـاع کـرد؟     
بطور واقعي معنـا و تـاثـيـر نـوشـتـه              
رسول بداغي برخلاف نيتش تـطـهـيـر       
جمهوري اسلامي است. او دارد سيـاه   
روي سفيد ميگويد احزاب سياسي از 
جمهوري اسلامي بـدتـرنـد. بـنـابـريـن           
بايد دست از سـرنـگـونـي جـمـهـوري              

 ۸ صفحه  
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 ١٧ صبــح روز          ٨ راس ساعت   
آبــان بـنـــا بــر فــراخــوان نــمــايـنـــدگــان          
منتخب کارگران هفت تپـه و جـهـت        
تــاده        فــاق اف توضيح برخي مسائل ات
مجمع عمومي کارگران اين شـرکـت     
در محـوطـه کـارخـانـه بـرگـزار شـد.               
اسماعيل بخشي يکي از نماينـدگـان   
کارگران طي سخنراني پرشور ابتدا از 
اتفاقاتي که در ايـن مـدت روي داده         
است و تماسهايي کـه بـا مقــامـات            
مختلف دولتي و مديريت داشته انـد    
و خلف وعده ها گزارشي داد. او در        
سخنــانـش در اعتــراض بـه بسـاط                
بردگي و استثمار سرمايه داري حاکم 
از دزديهاي مقامات دست انـدر کـار     
پــه سـخـن گفــت. او در                     در هفــت ت
سخنانش بر اداره جـامـعـه زيـر نـظـر           

شوراهاي مستقـل کـارگـري تـاکيــد           
گذاشت. او در سخنانش اعـلام کـرد        
ما شورايي و جمعي حرکت ميکنيـم  
يــسـت. و بـا                 و اعتراض مـا فـردي ن
گــفـــتــــن ايــنــــکـــه فـــردگـــرايـــان و            
ناسيوناليست ها و قوم گرايان خود را 
يــو         تــرنـات به کارگران نچسبانند، بر آل
شوراهاي مستقل کارگري و تصميــم   
گيري جمعي براي تـعيــن سـرنـوشـت         
خود تاکيد گذاشت. او گفـت کـه مـا         
يــف        ميخواهيم از پايين تعيين تـکلـ
کنيم. هر چه از بالاسـر مـا تصـميــم           
يــن            گرفتند بس است. حالا مـا تـعيـ
يــم. بـا ايـن سـخنــان                 تکليف ميکنـ
قــش شـوراهـاي          اسماعيل بخش بر ن
مستقل کارگري بعنوان ابـزاري بـراي     
تــگـري     عمل مستقيم کارگري و دخال
کارگران در مسائل مربوط به زندگي 

و مـــبـــارزاتشـــان، بـــر اتـــحـــاد و               
همبستگي کارگران تاکيد گـذاشـت.     
در خاتمه سخنان اسماعيل بخشي با 

 کف زدن کارگران تاکيد کرد.
ــراي تشــکـيـــل شــوراي            اقــدام ب
يــشـکـر هفــت            مستقل کارگري در ن
قــطـه          تپه، اقدامي شعف آور و يـک ن
عطف مهم در امر سازمانيابي تـوده    
يــشـکـر          اي کارگري است. کارگـران ن
هفت تپه دارند به کل کارگران و کـل      

 جامعه راه نشان ميدهند. 
لازم به يادآوريست کـه کـارگـران      

آبـان مـاه        ۱۶ نيشکر هفت تپـه روز      
براي سـوميــن روز در اعتــراض بـه               
خلف وعده هاي کارفرما و مسئولين 
مربوطه و تعويق پـرداخـت سـه مـاه           
دستمزد دست به اعتصاب زدند و در 
مقابل دفتر مديريت شرکـت تـجـمـع       

کردند. در ايـن حـرکـت اعتــراضـي                
کــارگــران نـيـــشــکــر هـفـــت تـپـــه بــه            
يــمـاتـوم جـدي          تـ مسئولين دولتي اول
نــده                    بــه آي دادند کـه اگـر تـا روز شنـ
نوزدهم آبانماه به خواستـه هـاي آنـان        
پاسخ داده نشود، اعتراض خود را بـه  
بيرون از شرکت منتقل خواهند کـرد.  
گفتني است که بنا بر مصوبه جلـسـه   
اخير شوراي تـاميــن استــان کـه بـا                
نمايندگان کارگران و کارفرما بـرگـزار   
شد، مقرر شده بـود کـه دوازدهـم تـا           
پانـزدهـم هـر مـاه حقــوق کـارکنــان                  
شرکت واريز شود، اما بـه ايـن وعـده        
عمل نشد و کارگران در اعتـراض بـه     
اين زورگويي آشکار و بـالا کشيــدن          
دستمزدهايشان در روز چهاردهم آبان 

 تجمع ردند.
اعـتـــراض بــه دزدي هــا تــحــت           

ــالا              عـنـــوان خصــوصــي ســازي و ب
کشيدن دستمزدها و نداشتتن امنيت 
شغلي موضوعـات مـهـم اعتــراض          
پــه اسـت. از            کارگران نيشکر هفت ت
تــشـر شـده             جمله بنا بر خبـرهـاي منـ
مــديــر عــامــل شــرکــت هـفـــت تـپـــه           
ميليونها دلار را تحت عنوان انـجـام     
تعهدات شرکت از ارز دولتي دريافت 
کرده و به جيب زده و به تعهدات خود 
عمل نکرده است. گويا او هم اکنــون     

 در بازداشت بسر ميبرد.
پيش بسوي شوراهاي مستقل 

 کارگري و مردمي
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رحماني فضلي وزير کشـور جـمـهـوري اسـلامـي روز             
آبان در "همايش ملي پدافند غيرعامل کشور" گـفـتـه      ۱۴ 

مندي مردم را حاصل کنيـم آن     است: "اگر نتوانيم رضايت  
کـنـيـم و آسـيـبـش را                وقت به مشکل اساسي برخورد مي

خواهيم ديد؛ چرا کـه نـظـام طـبـيـعـت بـا کسـي تـعـارف                      
 ندارد".

لازم نيست حزب کمونيسـت کـارگـري بـاشـي کـه نـه                
تنها ضرورت انقلاب، کـه امـکـانـپـذيـري و در دسـتـرس                 
بودن آن مبناي فعاليت روزمـره ات بـاشـد. لازم نـيـسـت                
توده وسيع و ميليوني بجان آمـده از فـقـر و نـابـرابـري و                   
فساد در جامعه ايران باشي که در يک حرکت هـمـاهـنـگ       
و سراسري در بيش از صد شهر به خيابان بيايـي و فـريـاد        

اصولگرا ديگه نموم ماجرا را بر فـرق سـر        -اصلاح طلب 
 حاکمان جنايتکار بکوبي.

مي تواني آيت االله بي بي سي  هم باشي و نـابـاورانـه      
طوفان انقلاب را در جاي جاي ايران به نظاره بنـشـيـنـي و       
حاصل اين همه دريوزگي، ايـن هـمـه مـجـاهـدت در راه                 
حفظ حکومت محبوب اسـلامـي را نـابـاورانـه بـه چشـم                
بيني. نه! لازم نيست زن، جوان، کارگر، معلـم، بـيـکـار و           
حتي کودک ايراني باشي و بگـويـي کـار حـکـومـت تـمـام               

 است.
وزير کشور جمهوري اسلامي همه علائم يک انـقـلاب     
را به شما نشان ميدهد. اما با يک توهم و با يـک اشـتـبـاه        
اساسي ديگر. اشتباه همه کارگزاران حکومـت ايـن اسـت         
که فکر مي کنند شايد بتوانند با مـعـجـزه اي ايـن غـول              
بيدار شده انقلاب را در قفس کـنـنـد. مـي گـويـنـد بـايـد                   
"رضايت مندي مردم" را جلب کنيم. مـردم مـي گـويـنـد               

دزد و غـارتـگـر و           -چگونه؟ با يک حکومت سراپا فاسد 
جنايتکار، با يک حکـومـت يـک درصـدي هـاي مـولـتـي                 
ميلياردر؟، با يک حکومت ضد زن و ضـد شـادي و ضـد          

 خوشبختي مردم؟
کل هشدارهاي جناب وزيـر يـک هـدف دارد. رو بـه                  
خودي ها در دو سوي نظام و رو به طيـف مـلـي اسـلامـي          

راه زمـيـن     »ها و خطاب بـه هـمـه آنـهـايـي اسـت کـه از                     
و از راه اسـتـثـمـار          «خواري، دريا خواري و جنگل خواري

فوق تصور طبقه کارگر ايران پول پارو مي کنـنـد. هشـدار       
مي دهد با هم باشيم تا شايد بـتـوانـيـم سـدي بـاشـيـم در               

 برابر انقلابي که سر بر آورده است.  
نظام طبيـعـت بـا      »به ايشان بايد گفت دير شده است!  

ديگر خدا هم نمي تواند به داد شـمـا      «کسي تعارف ندارد
برسد. انقلاب فرمان سرنگوني صـادر کـرده اسـت و ايـن             

 تاريکخانه تباهي از بنيان بر افکنده خواهد شد.  

پاکستـان هـم مـثـل خـيـلـي از                
کشورهـاي ديـگـر مـحـل کشـاکـش              
گرايشات راست و چپ، اسـلامـي و       
سکولار و انسـانـي و ضـد انسـانـي            
است. يک خبر شعف انگيز ايـنـسـت     
که ديروز در نتيجه کشـاکـش مـيـان       
اين گرايشات بـالاخـره يـک زن زيـر             
اعدام  آزاد شد. يک زن پـاکسـتـانـي         
بنام آسيه بي بي که براي هشت سـال  
به حکم سيستم قضـائـي پـاکسـتـان          
منتظر اجراي حـکـم اعـدام بـود بـا              
ــولار و               ــکـ ــات سـ ــانـ ــريـ ــار جـ فشـ
انساندوست و اعـتـراضـاتـي کـه بـه             
حکم اعدامش در گوشه کنار جـهـان   
صــورت گــرفــت، اخــيــرا از اتــهــام             
کفرگويي تبرئه شده و از زنـدان آزاد      
شده است. آزادي آسـيـه مـوجـي از              
شادي را در ميان مردم شريف دامن 
زد. بعضي گزارش ها حاکيسـت کـه     

بي سوار هواپيما شده اسـت     آسيه بي
اما مقصد اين پرواز معلوم نيـسـت.   
حکم ديوان عـالـي پـاکسـتـان بـراي             
تبرئه او اعتراضات اسلام گرايـان را    
دامن زد و دولت اين بـار زيـر فشـار        
اسلاميها گـفـت اجـازه خـروج او از             
کشور را نخواهد داد. شوهر ايـن زن     
گفت که جان آنها در خـطـر اسـت و            
خواستار پناهـنـدگـي از کشـورهـاي          
غربي شد. سيف ملوک وکيل آسـيـه      

بي که پنج فرزند دارد گفت کـه او     بي
در شهر مولتان از زندان آزاد شد. او    
که به "آسيه نورين" معروف است در     

به جرم توهين به پيامبر  ۲۰۱۰ سال 
اسلام در جريان نزاعي با همسايه ها 
به اعدام محکوم شد.چند کشـور بـه      

 او پيشنهاد پناهندگي داده اند.
اينـکـه آسـيـه از اعـدام نـجـات                

يافته بسيار جاي خـوشـحـال اسـت.         
متاسفانه هنوز مذهب و ارتـجـاع و       
عقب ماندگي در گوشه و کنار دنـيـا   
هـرروز دارد از انســانـهــاي پــيـشــرو            
قرباني ميگيرد. سه سال پـيـش بـود       
که فرخنـده زن جـوان افـغـانسـتـانـي              
توسط مرتجعين کف بر دهان آورده   
در کابل در جـلـوي چشـم مـردم در               
آتش افکنده شد و به نحو فجيعي بـه  
قتل رسيد. هرچه ارتـجـاع اسـلامـي        
بيشتر حاشيه اي ميشود و مردم در   
کشورهاي مخـتـلـف از آن بـيـشـتـر              
رويـگـردان مـيـشـونــد، مـرتـجـعـيــن              
اســلامــي بــيــشــتــر و بــيــشــتــر رگ           
گردنهايشان بيرون ميزند و به قتل و   
جنايت و آدمکشي روي مي آورنـد.    
هميـن روزهـا عـلـم الـهـدي آخـونـد                 
منفور شناخته شده مشهـد از قـرآن       
نقل قول آورده است که کشتن و قتـل  
مشرکين در هشت ماه سال حـلال و    

 ثواب است. 
ترديدي نيـسـت کـه اسـلام ايـن            
جنبش ضد انسانـي دوره اش تـمـام          
شده است. اين جنبش با هيچ جنـبـه    
از زندگي و تفکر و پيشـرفـت بشـري      
خواناني ندارد. سـتـون اسـلامـي در          
ايران به رعشه مرگ افتـاده و بـا بـه          
زير کشيدن جمهوري اسـلامـي، کـل      
جنبش اسلامي در همه جاي دنيا به 
سرازير نابودي خواهد افتاد. اما تـا     
آن زمان چه تعداد قـربـانـي بـيـشـتـر            
خـواهــد گــرفـت و جــدال گــرايشــات           
انساني و ارتجاعي با چـه سـرعـتـي         
پــيــش خــواهــد رفــت، بســتــگــي بــه          
عوامل بسياري دارد. آزادي آسـيـه          
نورين در پاکستان يک نمونه کـوچـک   
از پيروزيهاي بزرگتري اسـت کـه در         

 راه است. *
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براي هر شاهزاده اي هيچ چيز غم انگيزتر از آن نيست 
که بدون تاج و تخت باقي بماند حتي اگر او خـودش را بـه       
کوچه علي چپ بزند و خلافش را بر زبان بياورد. چند وقت 
پيش که رضا پهلوي پسـر شـاه سـابـق ايـران در بـرنـامـه                     
"ميدان" تلويزيون "ايران اينترنشنال" مورد مصاحبه قـرار        
گرفت ما به اين پي برديم که عليرغم تبليغـات سـنـگـيـن        
برخي رسانه هاي فارسي زبان به نفع او، شـاهـزاده چـقـدر           

 براي آلترناتيو شدن مشکل دارد.  
ايشان که از کودکي براي "مملکت داري" پرورش داده   
شده است صادقانه گفت دربِ هر دولت سرمايه داري و در 
راس آن آمريکا را که زده است و درهر دالان سيـاسـتـمـدار     
سرمايه دار که قدم گذاشته همگي از نـبـود آلـتـرنـاتـيـو و            
بنوعي از عدم کارايي آلترناتيو دست راستي ايشان حـرف  
زده اند. رضا پهلوي به ما اعلام کرد که "آنها نيـرو دارنـد       
ولي اراده و يا شايد هم اراده واحد ندارند". از آن رو ايشـان    
فعلا عطاي مملکت داري را به لقايش بـخـشـيـده اسـت و          
مشغول "اراده سازي" است. لابد زماني که "اراده" ايـجـاد          
شد ايشان هم با "فروتني" تمام که شايستـه يـک شـاهـزاده           
قرن حاضر است به تاج و تـخـت مـوروثـي خـود خـواهـد                  

 رسيد!!

انصافا شاهزاده در اين "مصاحبه ميداني" براي جلب   
رضاي خداي سرمايه در غرب  هم کم نـگـذاشـت. ايشـان          
اطمينان خاطر داد که ماشين دولـتـي سـرمـايـه داري را              
بهمراه نيروهاي نظامي دست نخورده باقـي نـگـه خـواهـد          
داشت. همانطوري که مثلا خميـنـي ارتـش و زنـدانـهـا و                
شکنجه گاهها را حفظ کرد. او گفت که امنيت سود آوري 
سرمايه گذاري در ايران را حـتـي بـهـتـر از زمـان پـدرش                  
تضمين خواهد کرد. و مسئله تماميت ارضي ايران را هـم   
مثلا  با دادن هويج "ساختن مساجد سني" به "کردهـا" و        
لابد با کمک همان نيروي نظامي که قـرار اسـت حـفـظـش            

 کند، تضمين خواهد کرد.  
جالب اينجا بود که شاهزاده  همه اين تضميـن هـا را        
داد بدون آنـکـه مـا را بـه تصـمـيـم گـيـري هـيـچ نـيـروي                            
متخصص و تکنوکراتي حواله بدهد. وقتي از او چند بـاز     
در مورد نقشه راه پرسيدند ايشان جوابي نداشـت چـرا کـه        
واقعا نمي داند اگر بفرض غرب روي او حساب باز کند از 
چه طريق مشخصي قرار است به قدرت رسانده شود. و يـا   
مثلا  وقتي که صحبت از حل مسئله بيکاري و يا حـقـوق   
بشر و وضع اقتصادي خراب مردم شد ايشان زبـانـش لال       
شد و اعلام کرد که در اين رابطه تخصص ندارد و در آينده 
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اقتصاد جمهوري اسلامي تماما 
فروپاشيده است. قيمت ها سرسام آور  
و هر روزه افزايش مي يابد و گـرانـي       
بيداد ميکند. اين وضـعيــت بـاعـث            
يــشتــر قـدرت              پايين آمدن هـر روز ب
خريد مردم شده و  جامعه را به نقـطـه   
فــرت عـظيــمـي نسبــت بـه                 خشم و ن
حاکمين کشانده اسـت. مـرحلـه دوم           
تحريمها که در روز چهاردهم آبان ماه  
يــدي    آغاز شد و در برگيرنده مراکز کل
و حياتي اقتصادي از قبيل صنــعـت      
نفت، انرژي، هواپيمايي، بـانـکـهـا و         
موسسات مالي، کشتي راني، بيـمـه   
يــجـه اش              تـ و ديگر بخش هـاسـت، ن
تــصـاد جـمـهـوري          فروپاشي بيشتر اق
اسلامي خواهد بود. و در اين ميــان      
اين زندگي و معيشت مردم است کـه  

 زير خطر جدي قرار ميگيرد. 
روشن است که بن بست و بـحـران   

اجتــمـاعـي       –اقتصـادي، سيــاسـي         
يــز               حکومت اسلامـي کـه هـر روز ن
شـــديـــدتـــر مــيــــشـــود، ريشـــه در            
ــادي اش دارد.            ــارهــاي بـنــيـ ســاخـتـ
جـمـهـوري اسـلامـي در تـمـام طــول                
حاکميتش تلاش کرده بار اين بـحـران   
را به گرده مردم بيندازد. از هميـن رو     
دفاع از زندگي و معيشت همواره يک 
بــرد کـارگـران و مـردم               عرصه دائم ن
عليه سرمايه داري وحشي حاکم بوده 
تــر بـحـران                   است. بـه عبــارت روشنـ
اقتـصـادي رژيـم اسـلامـي بـا هيــچ                 
مرحله اي از تحـريـم هـا آغـاز نشـده            
است. بلکـه جـمـهـوري اسـلامـي بـا               
بحران زاده شده و  مردم فشار آن را در 
زندگي هر روزه خود تجربه کرده انـد.    
از هــمـيـــن رو دفــاع از زنــدگــي و                  
معيشت همواره يک عرصه دائم نبرد 
کارگران و مردم عليه سـرمـايـه داري      

 وحشي حاکم بوده است. 
اما  تشـديـد تـحـريـم هـا بـطـور               
يــمـه         واقعي تير خلاص بر اقتـصـاد ن
جان اين حـکـومـت اسـت و اوضـاع              
زندگي و معيــشـت کـارگـران و کـل             
جامعه را از وضعيت فلاکتبار امروز 
نيز وخيم تر خواهد کرد. از جـملـه بـا       
نـايــاب شــدن بسيـــاري از کــالاهــاي           
مورد نيـاز مـردم، بـازار احتــکـار و               
ــن                  ــر خــواهــد شــد. اي دزدي داغـتـ

وضعيت همچنين بهانـه اي خـواهـد        
شد براي بالاکشيدن بيشتر دستــمـزد      
لــي کشيــده شـدن           کارگران و به تعطي
يــجـه آن               تـ کارخانجاتي بيشتــر کـه ن
بيکارسازيهاي گسترده تـري خـواهـد      

 بود. 
يــن شـرايـطـي جـمـهـوري               در چنـ
اسلامي تـلاش ميــکنــد بـه بـهـانـه                
تحريمها تعرضـات ضـد کـارگـري و           
ضد مردمي اش را شدت دهـد. امـا      
براي مردم روشن است کـه دو طـرف         
اين مناقشه هر کدام اهداف و منافـع  
نــد. امـريـکـا بـا             خود را دنبال ميکن
تشديد تحريمها، تلاش بـه رام کـردم       
جمهوري اسلامي در منطقه را دارد     
و جمهوري اسلامي نيز يک عـمـر در     
ضديت با امريکا و غـرب کـوشيــده         
است، نيروهاي تروريست در منـطقــه    
را پشت خود به خط کند و هر صداي 
اعتراضي از سوي مردم را بـا چـمـاق      
"دشمن بزرگ امريکا" سرکوب کنــد.   
اما کارگران و مردم معترض جامعـه   
نيز با شعارهايـي چـون  دشـمـن مـا              
هــمـيـــن جــاســت، دســت در دســت             
آمــريــکــاســت، دشــمــن مــا هــمـيـــن         
جاست، همش ميگن امـريـکـاسـت،       
سوريه را رها کن، فکري به حـال مـا       
کن، پيام روشن خود را به طرفين ايـن  
ماجرا داده  و در برابر شرايط جهنمي 

 جمهوري اسلامي ايستاده اند.  
پاسخ کارگران و کل جـامـعـه در      
بـــرابـــر ايـــن شـــرايـــط گســتــــرش              
اعتراضاتشان عليه اين بساط فقـر و    
فلاکت و بـراي داشتــن يـک زنـدگـي               
انساني است. پاسخ اين شرايط جلــو      
آمــدن کــارگــران و کــل جــامــعــه بــا             
خـواسـتــهــاي ســراسـري اسـت. بــراي            
ــات ســراســري و              ــصــاب ــدارک اعـتـ ت
عـمــومــي در ســطــح جــامــعـه بــايــد           
شوراهاي سـراسـري اعتــراضـات را             
سازمان داد. بايد شوراهاي مستقــل    
کارگري را در تمـام مـراکـز کـارگـري          

 ايجاد کرد .
واقعيت اينست که امروز جنبش 
کارگري و جنبــش هـاي اعتــراضـي           
تــه تـر و                    يــاف ديگر هـر روز سـازمـان
متعرض تر دارند به ميدان مي آيند. 
يک نشانه بارز آن شکل گرفتن زنجيره 
اي از اعتصابات سراسري در جنبـش  
کارگري و در سطح جامعه است. يـک   
ــات،             نــمــونــه جــاري ايــن اعـتـــصــاب
اعتصاب سراسري رانندگان کاميـون  

و کاميونداران است که در دهم آبانماه 
نــده      ٢٦٢ با خواست آزادي فوري  ران

اعتصابي آغـاز شـد و بـا تـوجـه بـه                 
اينکه در دور قبل دامنـه اعتــصـاب       

شهر رسيـد، انـعـکـاس        ٣٢٠ آنان  به 
اجتماعي و جهاني بسياري پيدا کرده 
است. قبل از آن اعتصاب قدرتمند و  

و    ٢٢ سراسري معلمان در روزهـاي        
مهر ماه بود و  هـمـانـطـور کـه               ٢٣ 

اولتيماتوم داده بـودنـد در تـدارک دو          
روز اعتصاب و تحصن ديـگـر بـراي        

نــد.         ٢٣ و  ٢٢ روزهاي  آبانـمـاه هستـ
ضــمــن ايـنـــکــه در هــمـيـــن مــدت              
بازنشستگان تجمعات سراسري خـود  
را بر پا کردند و معلمـان بـازنشـستــه        
نيز براي بيستم آبـانـمـاه فـراخـوان بـه             
يــب        تجمع ديگري داده اند. بدين تـرت
جامعه بسرعت بسوي اعتــصـاب و        
اعتراضات سراسري حرکت ميکنـد.  
و  در حالي که  جـمـهـوري اسـلامـي          
تلاش ميکند با تشديـد سـرکـوبـهـا،        
وقفه اي در سيــر رو بـه جلــوي ايـن                 
اعتراضـات ايـجـاد کنــد، مـردم بـا                
فشرده کردن صف مبارزاتشان مقابل 
آن ايستاده اند. به ميدان آمدن دوبـاره   
تــه و                     قــلاب در هـميــن هفـ دختـر ان
برافراشتن پرچم نه به آپارتايد جنـسـي   
نشاني از اين اوضاع و احـوال اسـت.       
قــطـه          اين اتفاقات همگي حاکـي از ن
عطف جديدي در جنبش سـرنـگـونـي     
بــشـي کـه مـردم در               مردم است. جنـ
خيزش ديماه بار ديگر جـرقـه اش را         
زدند و امروز دارد در اعماق جـامـعـه    
سازمان مي يابد و به جلو ميـرود. و     
اين روندي است که انقلابي انساني را 
در چشم انداز جامعه قـرار ميــدهـد.       
انقلاب مردم و جمع کردن کل بسـاط  
جهنمي جمهوري اسلامي پاسخ ايـن    

 اوضاع است.
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يــان       اين روزها در ميان حکـومتـ
نشست هاي بسياري بر سر وخـامـت     
تــصـادي بـرپـا ميــشـود و                اوضاع اق
وحشــت هــمــه شــان از در راه بــودن              
"شــورش" گــرسـنـــگــان اســت. يــک               
موضوع داغ در اين مباحث، رايزنـي  
بر سر ميزان رقم خط فقر در جـامـعـه    
است. در اين رايزني ها امارهاي ضد 
و نقيضي بيرون داده ميشود که خـود  
يـــز انــعــکـاســي از نــزاعـهــاي درون             ن

حکومت است.  چرا که بطور واقـعـي    
يــش    مساله اقتصاد امروز در ايران  ب
از هر زمان به مرکز سياست جامـعـه   

 کشيده شده است.   
بــراي مــثـــال خضـــري عضـــو            
کميسيون اجتمـاعـي مـجلــس طـي           
سخناني در دوازدهم آبانماه از اينـکـه   

ميليون نفر در کشور زير  ٢٠ بيش از 
يــون تـومـان در مـاه حقــوق                  ۳  لـ مي

يــون     ٦ تا  ٥ ميگيرند و خط فقر  لـ مي
تــومــان اســت ســخــن گـفـــت. ايــن               
يــسـت کـه شقــاقـي يـکـي از                    درحـال
کارشناسان حـکـومتــي در مسـائـل           
نــه             اقتصادي از افـزايـش شـديـد هـزي
هاي زندگي طي مـاهـهـا گـذشتــه و           

يــمـت بـرخـي           ٥٠ افزايش  درصدي ق
کــالاهــا  خـبـــر مـيـــدهــد. و جــالــب             
اينجاست که ميدري معاون وزير کار 
در تابستان گذشته بطور وقيحانـه اي    

هزار تـومـان اعـلام       ٧٠٠ خط فقر را 
کرده بود که ايـن خـود بـه مـوضـوع              
بــديـل       بحثي داغ در درون حکومت ت
ــي از اعضــاي                   ــداي ــي خ لـ شــد. عـ
شـــوارهـــاي اســـلامـــي کـــار، ايـــن           
تشکلهاي دست ساز حکومتي نيز از 

اينکه درآمد ماهانه هشتــاد درصـد      
يــون و      کارگران ايران کمتر از يک ميل

درصد کمتر  ٩٠ هزار تومان و  ٤٠٠ 
از سه ميليون تومان است خبــر داده     
يــب يـک مشـت دزد             است. بدين ترت
شکم سير به عنــوان متــخـصـص و             
نماينده مجلس و معاون وزير کـار و      
بــا بـا بـازي                غيره نشسته انـد و مـرت
نــي چـون           کردن با ارقام تحت عنــاوي
قــر             تعيين نرخ خط فقـر، نـرخ خـط ف
نسبي، نرخ خط فقر مطلق، نرخ تـورم  
و هـزار جـور از ايـن مـزخـرفـات بـا                  
زندگي جمعيت ميليوني کـارگـران و       
کل جامعه دارند بازي ميکنند. امـا     
در برابر اين توحش و بردگي جـامـعـه    
ايستـاده اسـت و يـک مـحـور مـهـم                  
مبارزات مردم اعتـراض بـه زنـدگـي         
زير خط فقر است و نه تنها اين بلـکـه   

اعتراض آن عليه حقوقهاي نجومي و 
بساط دزد سالار حاکم است. از جمله 
امروز حرف کارگر، معلم، بازنشستـه  
و بخش عظيمي از حقــوق بـگيــران            

قــر               ٦ جامعه اينست که اگـر خـط ف
ميليون است، حقوق ما نيز بـايـد بـه        
همان سطح افزايش يابد و اين بـطـور     
واقعي اعتراضي به زندگي زيـر خـط     

 فقر و کل اين بساط بردگي است.  
يک نمونه اخير اعتراض بر سـر      

اين مـوضـوع اعتــصـاب سـراسـري              
مـهـر      ٢٣ و      ٢٢ معلمان در دو روز   

ماه با خواست افزايش فوري حقوقهـا  
يــون تـومـان        ٦ به بالاي خط فقر  ميل

نـــکــه در ايــن                      اســت. بــعــلاوه ايـ
اعتـراضـات خـواستــهـاي سـراسـري             
ديگري چون درمان رايگان براي همه، 
تحصيل رايگان براي تمام کودکـان و    
تسهيلات لازم براي تاميـن مسـکـن      
هر روز جلو تر آمده و ابعاد اجتماعي 
تري بخود ميگيرد. از جمله معلمـان   
در دو روز اعتصاب سـراسـري اخيــر         
خود خواست تحصيل رايـگـان بـراي        
همه کودکان را به خواستــي در راس       
مطالبات کل جامعه تبديل کردند. و 
در جريان همين اعتراضات ما شاهد 
يــم کـه اعتــراض کـارگـر،                  اين هستـ

اعتراض معلم، اعتراض بازنشسته و 
اعتراض مردم معترض جامـعـه، نـه      
لــکـه            قــر، ب فقط به زندگي زير خـط ف
اعتراضشان به حقوقهاي نـجـومـي و      
ــري اســت.                ــراب ــاب ــعـيـــض و ن بــه تـبـ
اعتراضشان به کل بسـاط دزدسـالار     
يــن           سرمايه داري حاکم است. بـا چنـ
گـفــتـــمــانــهــايــي اســت کــه جـنــبـــش          
اعتراضي در جامعه گامي مـهـم بـه      
جلو برميـدارد و بـطـور واقـعـي يـک               
خيزش عمومي براي به زيـر کشيــدن      
حکومت را در چشم انـداز نـزديـکـي         

 قرار داده است.
در برابر چنين اوضاعي است کـه  
تــاده          حکومتيان چنين بـه وحشـت اف
اند. از جمله خامنه اي بـا سـران سـه           

 ۱۰ صفحه  
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سـوال پـنـجـم: ســيـاسـي نـبـودن و                  
فعاليت انفرادي و عدم الزام وجـود    
رهبري متعين در جنبـش زنـان از       
نمونه تبليغات و استدلالات برخي 
جريانات و فعالين در اين جـنـبـش    
است اما برعکـس انـقـلاب زنـانـه          
روي فـــعـــالـــيـــت مـــتـــشـــکـــل و           
سازمانيافته و جمعي، و سـيـاسـي      
ــلاش و                   ــارزه و ت ــن مــب ــودن اي ب
همينطور اهـمـيـت وجـود رهـبـري           
مشخص در ايـن جـنـبـش اصـرار            
داشته و دارد. چرا اين استراتژي در 

 رويکرد انقلاب زنانه وجود داره؟
شيرين شمس: طيـفـي کـه تـبـلـيـغ             
ميکند مساله زن و جنبش زنان در 
ايران يک مساله سياسي نيسـت از    
يک جنبش فـکـري نـظـري تـغـذيـه              
ميکنـد کـه خـواهـان حـفـظ نـظـم                 
موجود است. اين جنـبـش فـکـري        
نظري که خود در حال نقش آفريني 
در عرصه سياسي است نميخواهـد  
جنبشي که در ايـران يـک انـقـلاب           
زنانه را به راه انداخته است و تـمـام   
ارزشهـاي اسـلامـي را بـه چـالـش               
کشيده و از آن رد شده، راديکاليـزه  
تر شود، حتي سـعـي مـيـکـنـد از             
راديکاليسم آن به نوعـي بـکـاهـد.       
من معتقدم جنبشي که امروز مـا  
از آن به عنوان جنبش نوين رهايي 
زن نام ميـبـريـم جـنـبـشـي کـامـلا              

به  ۵۷ سياسي است و از همان سال 
جنبش ضد دين و ضد ارکانـي کـه     
جمهوري اسلامي بر آن بنا شـده و      
به جنـبـش سـرنـگـونـي جـمـهـوري              

 اسلامي بشدت گره خورده است. 
اين طيفي کـه از آن صـحـبـت           
ميشود مدام تبليغ "کار فرهنگي"  
ميکنـنـد و بـا راهـکـارهـاي "هـر                 
کسي بايد از خود شـروع کـنـد" و           
"فرد به فرد" بـايـد کـار فـرهـنـگـي              
کنيم در رسـانـه هـا مـخـتـلـف در              
سطح کلان مشغول پروگانداري اين 
راهکارند، چهره هايي از اين طيف 
حتي خود صاحب رسانه هسـتـنـد.    
اينجا بايد از اين افراد پـرسـيـد در      
مقابل حکومتي همچون جمهوري 
اسلامي که همه ابراز و مـکـانـيـزم     
هاي فرهنگسازي در جـامـعـه در          

ســطــح کــلان را در دســت دارد،              
آموزش و پرورش را در دست دارد، 
رسانه هاي تصـويـري و صـوتـي و           
جرايد را در دست دارد، خيابانها و 
بيلبوردهاي و مراکز فرهنگي آن را 
به توليد و بـازتـولـيـد فـرهـنـگ و              
ارزشهاي مذهبي، نرينه سالارانـه،  
سنت زده، ارتجاعي و ضدانسـانـي   
اخــتــصــاص داده، دســتــگــاهــهــاي      
سرکوب سازماندهي کرده، چـطـور   
"من" نوعي مي توانم به عنوان يک 
فرد با درست کردن فرهنگ خودم، 
يک جامعه را تغيير دهم؟! ايـنـجـا     
يادي ميکنم از منصور حکمت که 
گفت فرض را بر اين بگيريم که من 
ردم،       خودم را دست کردم و بـعـد مـ
نفر بعد دوباره بايد از ابتـدا شـروع     
کند؟! بنـابـرايـن قـطـعـا مـا نـمـي                 
توانيم در مـقـابـل حـکـومـتـي کـه             
خودش را با ارکان مذهبـي جـهـت      
سرکوب جامعه سازماندهي کرده، 
با کار فرهنگي فرد به فـرد پـيـروز        

 شويم. 
بـنـابـرايـن لازم اسـت کـه ايـن                
جنبشي انقلابي کـه نـويـد رهـايـي          
زنان و جامعه ميدهد، آزاديـخـواه،   
مدافع سر سخت آزادي بي و قيد و 
شرط زن و مرد، سکولار و نه تنها 
سکولار بلکه ضد دين هست، ايـن  
جنبش که مي داند انقلاب بدسـت  
ــي جــمــهــوري             ــگــون مــردم و ســرن
اسلامي اولين گام رهايي زنـان در    
ايـران اســت و مــي تــوانــد تــاثــيــر            
قدرتمندانه و بسزايي در پـيـشـبـرد     
روند سرنگوني جمهوري اسـلامـي     

 داشته باشد را تقويت کرد. 
امــا تــاکــيــد ديــگــر مــن روي          
رهبري ايـن جـنـبـش هسـت. يـک                
مــثــالــي از خــودت مــيــاورم کــه             
هميشه اشاره مـيـکـنـي يـک تـيـم              
فوتبال هم نمي تواند بدون رهـبـري   
فعاليت کند. انقلاب زنانه معتـقـد    
است نـقـش رهـبـري بسـيـار مـهـم               
است؛ در افـق دادن، جـهـت دادن،          
برنامه دادن و سازماندهي کردن و   
اينکه از کدام مسير بـايـد بـرويـم.         
جنبش نوين رهايي زن بـه عـنـوان        
يک جنبش وسيع، پويا، بالنـده کـه     

شامل ميليونها زن هسـت کـه نـه          
تنها خواهان رهايي خود و بـلـکـه        
خواهان رهايي جامعه اسـت نـمـي      
تواند بدون رهبري بـه هـدف خـود          

 برسد. 
بهمين دليل انقلاب زنانه روي   
فعاليت مـتـشـکـل، مـتـحـزب، و              
ســيــاســي بــودن ايــن مــبــارزه، و             
همينطور اهـمـيـت وجـود رهـبـري           
مشخص در ايـن جـنـبـش اصـرار            

 داشته و دارد.
 

سوال ششم: آيا اين مسئلـه را کـه        
جنبش زنان هنوز تحت هـژمـونـي      
جنبش اصلاح طلبي بوده و هسـت  
را قــبــول داريــد؟ در مــورد ايــن               
ــتــدلال کــه اصــلاح طــلــبــان                 اس
ميگويند در دهه گذشته بيشتريـن  
دخــالــتــگــري و ســازمــانــدهــي              
اجتماعي را در شـهـرهـا و فضـاي         
جامعه ايران انجام داده اند را چقدر 

 واقعي ميدانيد؟
ــبــي                ــا احــدي: اصــلاح طــل ــن مــي
بيشـتـريـن هـژمـونـي را نـداشـتـه،                
بيشترين امکانات را داشته اگر از 
من بپرسيد،. بـطـور واقـعـي زنـان           
آمدند و بر عليه همه قوانيـن و يـا       
بسياري از سنتها مبارزه کردنـد و    
اتفاقا اين مبارزات بر خلاف نظر و 
ــش                 ــب ــهــاي جــن ــت ــوري و ســن ــئ ت
اصلاحات بود. اتفاقي که در ايران  
افتاده اينست که تابو شکـنـي شـد      
بخاطر چي؟ بخاطر اينکه اسلام در 
حـکـومـت بـود، وقـتـي اسـلام در                
قدرت است بايد همه چيز بر اساس 
قــوانـــيـــن اســـلامـــي بـــاشـــد. از             
خصوصي ترين مسائل تا عمومي 

ترين آنها از سکس تا کار در خانـه  
و بيرون از خانه تا روابط اجتماعي 
و مدني و اقتصادي و غـيـره. اگـر         
بخواهيم واقـعـيـت آن جـامـعـه را             
بـبـيـنـيــم نـبـايــد بـه تـبــلـيـغـات و                    
بزرگنمايـي هـاي اصـلاح طـلـبـان             
توجه کنيم، نه ايـنـطـور نـبـود کـه             
خاتمي لبخند زد و عباي قهوه اي   
پوشيد و موقعيت زنان کمي بهـتـر   
شد، نه. آن جامعه حرکت کرد، زير 
بناي آن جامعه بحرکت در آمـد و      
جوشيد و تکـان خـورد، و زد زيـر            
بسياري از سنتها و قوانين و زير پا 
گذاشتن حجاب و يا سنتهاي ديگر 
در ابعادي ميليوني اتفاق افـتـاد و     
سيستم سرکوب حـکـومـت عـمـلا        
فـلـج شـد. چــهـر ه هـاي شـاخــص                  
اصلاح طلبي در دوراني ميرفتـنـد   
دم در خانه اين آخوند و آن آخـونـد       
ميگفتند اسلام را بـهـتـر تـفـسـيـر            
کنيد. اگر کل پديده جـنـبـش زنـان        
دست اينها بود هدف ايـنـهـا بـزک         
کردن حکومت اسـلامـي بـود. آن           
جامعه و زنان اما سـر بـه آسـمـان           
زدند، خدا را زير سوال بردند، امـا    
اينها امکانات داشتند و در سطـح  
بين المللي و يا رسانه هاي رسـمـي   

 همواره آنها را مطرح ميکردند. 
جــنــبــش اصــلاح طــلــبــانــه در        
جنبش زنان اما يک وظـيـفـه مـهـم        
ديگر هم داشـت و آن ضـديـت بـا               
مدرنتيه و راديکاليزم جنبش زنـان  
بود. در داخل سـعـي مـيـکـردنـد،            
مهر نمايندگي کل جـنـبـش را بـر           
سينه بزنند و در عين حال بگوينـد  
آرام آرام ميتوان همه چيز را عوض 

کرد و سنگ بزرگ عـلامـت نـزدن        
 است. 

البته زير آن سقفـي کـه داشـت        
اين بحثهـا پـيـش مـيـرفـت، جـدل              
نظري بود، جدل فکري و سياسي و 
عملي بود. اتفاقات واقعـي در آن       
جامعه داشت اتفاق افتاد. ميدانـم   
وقت نداريم اجازه دهيد فقط به يک 

 نمونه اشاره کنم. 
همه ميدانند الان در ايـران از      

هيچ زنـي سـنـگـسـار           ٢٠١٠ سال 
نشده است و حـکـومـت اسـلامـي            
عملا مجبور شد سنگسار را کنار 
بگذارد. اين جنبش الان هـم شـرم         
نميکند بگويد بـا کـمـپـيـن نـه بـه              
سنگسار، يعني کار اينها در داخل 
کشــور، حــکــومــت مــجــبــور شــد         
سنگسار را کـنـار بـگـذارد. ولـي               
حتي يک ژورناليست بيطرف و يـا      
يک نظاره گرخارجي هم مـيـتـوانـد       
بطور واقعي بگويد چطور سنگسار 
در ايران ممنوع شد. کمپيـن هـاي      
متعدد در ايران ودر دنيـا و بـويـژه        
کمپين نجات سـکـيـنـه مـحـمـدي            
آشتياني که به يک خـبـر سـيـاسـي          
مهم در دنيا تبديل شـد، تـوانسـت      
کاري بکند که سنگسـار در ايـران       
ممنوع شـود. زنـي کـه در خـطـر                  
سنگسار شدن بود و زنان در ايـران    
مبارزه ميکردند و جرياني که  در   
دنيا نفـوذ کـلام داشـت و نـيـرو و                
تشـکـيـلات داشـت، جـريــانـي کــه             
اسلام را نقد مـيـکـرد و راديـکـال            
وتــنــد حــرف مــيــزد و مــيــگــفــت            
جمهوري اسلامي بايد برود، وقتي 

 ۷ صفحه  
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اين جريان  خطاب به دنيا حرف زد 
و کمپين سازمان داد، از هنرپيشه 
هاليود تا روساي جمهور بسـيـاري     
از کشورها تا پاپ و هنرمـنـدان و     
وکلاي بين المللي و تا ميـلـيـونـهـا      
نفر دردنيا گفتند نه به سنگسـار و    
سنگسار مـمـنـوع شـد. ايـن  مـا                
بوديم و باعث شديم  سنگـسـار در     
ايران مـمـنـوع بشـود. امـا هـنـوز               
شاخص هاي اين جـريـان زبـانشـان       
ميسوزد بگويند چگونه حکـومـت   
اسلامي در مقابل اين جنبش زانو 
زد. اينرا بـعـنـوان نـمـونـه مـطـرح                
کردم. در اين مورد بـايـد بـيـشـتـر            
حرف زد جنبش اصلاحات بيشـتـر   

ميکرد در مـقـابـل جـنـبـش             سعي
 راديکال و قوي زنان  بايستد. 

 

سوال هفتم: تغييرات فعـالـيـتـي و        
سازمانيابي جنبش زنان در دوسال 
اخير و تغييراتي که نسبت به دوره   
قــبــل در آن رخ داده را چــگــونــه               

 ارزيابي ميکنيد؟
شهلا دانشفر: در اين دوره جنـبـش    
زنان کيفـيـت جـديـدي پـيـدا کـرده              
ــطــور کــه جــنــبــش               اســت. هــمــان
سرنگوني در کل جـامـع کـيـفـيـت           
جديدي پيدا کـرده اسـت. تـغـيـيـر              
کــيــفــي جــنــبــش رهــايــي زن را               
مشخصا در پديده دختران انقـلاب  
و بر سر چوب کردن حجاب ها مي 
بينيم که رژيم آپارتايد جـنـسـي را        
علني به چالش کشيـد و کـيـفـيـت          
جديدي به خيزش ديماه مردم عليه 
جمهوري اسلامي و کل بساط ضد 
زن اين حکومت داد. بويژه جنبـش   
رهــايــي زن، جــنــبــشــي اســت کــه           
مستقيما جمهوري اسلامي را بـه      
چالش ميکشد. تـمـامـا سـيـاسـي           
است و در نبرد با تمامي پايه هاي 
اين حکومت است. به همين دليـل   
است که پديده دختران انـقـلاب در       
مــقــطــع خــيــزش ديــمــاه چــنــيــن             
جايـگـاهـي را پـيـدا کـرد و پـيـام                   
ــه              ــي اعــتــراض کــل جــامــعــه عــل
حکومت آپارتايد جنسي جمهوري 

 اسلامي بود. 
تغيير کيفي جنبش رهايي زن   
در چــنــد ســال اخــيــر را شــمــا در              
اشکال سازمـانـيـابـي، در اشـکـال           
مبارزاتي، در گفتمان ها و در همه 
وجوه مختلف آن  مي بينيـد. ايـن      

دهه مـبـارزه    ٤ تغيير کيفي نتيجه 
جانانه در عرصه هاي مـخـتـلـف و       
جنگ فرد به فرد، گسترده، وسيع، 
خياباني در تمام وجوه عليه بسـاط  
آپارتايد جنسي جمهوري اسـلامـي   
است. نتيـجـه ايـنـکـه امـروز مـي               
بــيــنـــيــم جـــنــبــش رهــايــي زن                 
سازمانيافـتـه تـر، قـدرتـمـنـد تـر،               
منسجـم تـر و بـا گـفـتـمـان هـاي                   
راديکال و چپ قد علم کرده و وزن   
سنگـيـنـي در تـحـولات سـيـاسـي                
جامعه پيدا کرده است. ميخـواهـم    
بگويم که جنبش رهـايـي در واقـع        
سنگرهايي را فتح کرده است تا به 
نـــقـــطـــه امـــروز رســـيـــده اســـت.           
مهمترينش نفي عملي حجـاب در    
جامعه است. بـه ايـن مـعـنـي کـه              
عملا از حجاب چيزي نمانده اسـت  
و آخرين تير خلاص را هم دخـتـران   
انقلاب به آن زدند. هـمـچـنـيـن در           
اين چند ساله جنبش رهايي زن بـا  
کارزارهاي مـبـارزاتـي اش عـلـيـه           
وجوه مختلف آپارتايد جـنـسـي از      
جمله درعرصه هاي ورزش، هـنـر،     
آموزش، حق آواز خواني و عـرصـه   
هـاي اجـتـمـاعـي بسـيـاري ديـگـر                
سازمانيافته وارد نبرد شده اسـت.    
نمونه اخـيـر چـنـيـن کـارزارهـايـي                
مائده هژبري اسـت کـه بـه خـاطـر            
رقصيدن سر از زندان در آورد و در   
دفاع از او  کارزاري قدرتمند به راه 
افتاد و گفتمان ها بر سر رهايي زن 
را فـرسـنـگـهـا بـه جـلـو بـرد. ايـن                    
جنبش نويني است که تابـو هـا را       
مي شکند و جلو مـي رود. بـديـن         
ترتيب اين جنبش نه تـنـهـا عـلـيـه         
قوانين ارتجاعي اسلامي مـبـارزه     
ميکند، بلکه در اعتـراضـش دارد     
از آينده و از جامعه اي انسانـي بـا     
ــي ســخــن             ــي انســان ــاي ــه خــواســت
ــد. و ايـــن صـــداي                   ــگـــويـ ــيـ مـ
آزاديخواهي و چـپ اسـت کـه در              
راس اين جنبش چنـيـن رسـا شـده         
است. به عبارت روشنتـر ايـن يـک         
نمونه بـارز از رشـد چـپ در راس              
جنبش هاي جاري در سطح جامعه 
است. اينها همه يک پيروزي مـهـم      
براي جنبش رهايي زن است کـه از     
امثال شيرين عبادي ها و جنـبـش   
"فمنيسم اسلامي" و غـيـره عـبـور         

 کرده و به اينجا رسيده است. 
وجه مهم ديگري از تـغـيـيـرات در       

جنبش رهايي زن در سالهاي اخيـر  
در عرصه سازمانيابي اسـت. ايـن        
را در هجوم وسيع اين جـنـبـش بـه         
مدياي اجتماعي و در گـروهـهـاي        
مـــبـــارزاتـــي آن در تـــلـــگـــرام و              
اينستاگرام مي بيند. گـروهـهـايـي      
که در آن جنبش نـويـن رهـايـي زن          
گفتمان هايش را جاري مـيـکـنـد،       
خود را تـکـثـيـر مـيـکـنـد و نـيـرو                 
ميگيرد و سازمان مي يابد. بديـن  
ترتيب مدياي اجتمـاعـي بـه ابـزار         
مـهـمــي بـراي سـازمــانـيـابــي ايــن             
جنبش تبديل شده است. نماد بارز  
اين اتفاق را در جلوتر آمـدن نـهـاد      
انقلاب زنانه مي بينيم که يـکـسـر      
آن در اروپاست و سـر ديـگـرش در        
ايران که به دختران انـقـلاب وصـل      
ميشود. از جمله کنفرانسي کـه از     
ســوي ايــن نــهــاد در مــاه مــه در              
استکـهـلـم در سـوئـد بـر پـا شـد،                   
انعکاس اين واقعـيـت شـورانـگـيـز         
بود. بروز ديگرش در سر بلندکردن  
نهادهايي چـون نـداي زنـان ايـران             
ــده مــيــشــود. در کــارزارهــاي              دي
مبارزاتي جنبش رهـايـي زن مـي        
بينيد که باز در هميـن گـروهـهـاي       
مبارزاتي مدياي اجتماعي شـکـل   
گرفته و سازمان مـي يـابـد. هـمـه           
اينها الگوهايي براي سازمانيـابـي   
قدرتـمـنـد جـنـبـش رهـايـي زن را                 
بدست داده است که نوين است. بـه   
نظر من مجموعه ايـن تـغـيـيـرات          
کيفي جنبش رهايي زن را امـروز        
در موقعيت بسيار تعيين کننده و   
قدرتمندي قرار داده است. اين هـا     
هــمــه نــمــونــه هــاي بــارز حــرکــت            
قـدرتــمـنــد جـنــبـش رهــايـي زن و              
ــن                  ــي آن در اي ــف ــي ــرات ک ــي ــي ــغ ت

 سالهاست.
 

سـوال هشـتـم: اگـر بـخـواهـيـد بـه                   
مهمتريـن نـقـاط قـوت و ضـعـف               
پراتيکـي و نـظـري جـنـبـش زنـان                 
اشـاره کــنــيـد بــه کـدام مــحــورهــا            

 ميتوانيد اشاره کنيد؟  
مصطفي صابر: اگر بـخـواهـم روي      
نقطه قوت جنـبـش زنـان در ايـران           
دست بگذارم ابتدا بايـد بـر وسـيـع         
بــودن، خســتــگــي نــاپــذيــر بــودن،         
راديکال بـودن، انـقـلابـي بـودن، و            
پيگيـر بـودن جـنـبـش رهـايـي زن                
تاکيد کنم. اين جنبشي اسـت کـه        
در سخت ترين و بدترين شـرايـط و     
از همان روز اول جـلـوي جـمـهـوري        
اسلامي ايستاد و دائم وسيعـتـر و     

وسيعتر شده است. بـراي مـثـال از         
جمله به آخرين موارد دقت کـنـيـد:    

شـمـا نـقـش        ۸۸ در تظاهرات هاي 
بسيار برجسته زنان رو مـيـديـديـد.     
بــطــوري کــه جــمــهــوري اســلامــي         
مجبـور بـود بـطـور ويـژه زنـان را                 
هدف قرار دهد و به آنها حمله کند 
که کل حرکت را بخـوابـانـد. نـقـش         
زنــان در اعــتــراضــات دي مــاه و            
وقايع بعد از آن را هم که مهمـانـان   
ديگر برنامه گفتنـد و مـن ديـگـر           
تکرار نمي کنم. بهر حال وسـعـت،      
گســـتـــردگـــي، راديـــکـــالـــيـــســـم،      
انقلابيگري و خسـتـگـي نـاپـذيـري         
مشــخــصــه ايــن جــنــبــش بــوده و           
همچنان دارد با همين مشخصات 
جلو ميرود و اوضاع اجتمـاعـي را     
تحت تاثير خودش قـرار مـيـدهـد.       
براي مثال درست است که دختـران  
خيابان انقلاب در متن اعتراضات 
دي ماه به ميدان آمدند اما با کار 
خودشان يـک امـتـدادي دادنـد بـه              
همان حرکتهاي دي ماه و مـبـارزه     
را تيز کردند سر مساله حجاب کـه  
شيشه عمـر ديـو اسـلامـي اسـت.            
اينها نقطه قوت هاي پـراتـيـکـي و       
عملي اين جنبش است. از لـحـاظ      
نظري هم بنـظـر مـن نـقـطـه قـوت              
جنبش در همين قاطعيت و تـيـزي   
ــيــگــري در بــرخــورد بــه              و انــقــلاب
جمهوري اسلامي و دفاع از برابري 
انسانها نهفته است. مـن شـخـصـا        
فــکــر مــيــکــنــم کــه گــرچــه حــزب           
ــا              ــري اســاس ــارگ ــســت ک ــي ــون ــم ک
محصول برآمد جـنـبـش شـورايـي          
کارگران و عروج طبقـه کـارگـر در        

است اما در عين حـال   ۵۷ انقلاب 
مـحــصــول جــنــبـش رهــايــي زن و           
راديکاليسـم آن هـم هسـت. بـراي              
مثـال شـعـار تـظـاهـرات زنـان در                

که "آزادي بايد و نبـايـد     ۵۷ اسفند 
ندارد" بعدا تبديـل شـد بـه "آزادي            
بي قيد شرط بـيـان و عـقـيـده" در             
برنامه اتحاد مبارزان کمونيست و 
بعدا حزب کمونيست ايران و حـالا  
حزب کـمـونـيـسـت کـارگـري. ايـن              
راديکاليسم و برابري طلبي جنبش 
رهايي زن در واقعيت و عمـل آنـرا     
به کمونيسم نزديک ميکند. جواب  
هــاي خــواســتــه هــاي راديــکــال و           
برابري طلبانه اي که دارد عـمـلا و     
بــطــور کــامــل در يــک جــمــهــوري           
سوسياليستي و حکومت انسـانـي     

  مورد نظر ما قابل تحقق است.
اما در رابطه با نـقـطـه ضـعـف        
اين جنبش بايد کماکان بر مسـالـه   
سازماندهي و تشکل و فـقـدان آن       
دست گـذاشـت. الـبـتـه يـک مـانـع                
جــدي در ايــن رابــطــه جــمــهــوري            
اسلامي و سرکوب است اما خـود    
جــنــبــش زنــان نشــانــه هــاي بــروز           
ميدهد که ميتواند حتي علـيـرغـم    
اين از لحاظ سازماني و متشـکـل   
شدن بسيار جلوتر برود. يک نـکـتـه     
ديگر ضرورت به ميدان آمدن و بـه  
ميدان آوردن رهبران شناخته شـده    
بيشتر و بيشتـر اسـت. و بـالاخـره            
مساله اهميت يک حزب سـيـاسـي      
است و خيلي رک و راسـت بـگـويـم       
بنظر من رهبران و فعالين جنـبـش   
رهايي زن بـايـد در حـزبـي مـثـل                 
حزب کمونيست کارگري متشکـل  
شوند و جنبش زنان بـا اتـکـاء بـه           
چنين حزبي که کل مـبـارزه مـردم        
ايــران را تــا پــيــروي نــهــايــي بــر                
جمهوري اسلامي و سرمايـه داري    
ــکــنــد،                 ــري مــي ــب ــت و ره ــداي ه
بطورآگاهانه و هدفمند براي تغييـر  

   کل اوضاع تلاش کند.

 ۶ از صفحه  
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اسلامي برداشت. و اين بسيار تاسـف   
 انگيز و شوکه آور است. 
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ادعاهاي رسول بداغي در مـورد      
اينکه احزاب سياسي تحت کـنـتـرل و        
زير سيطره يک يا دو نفر هسـتـنـد نـيـز        
بهيچ وجه پايه اساس نـدارد و از نـوع         
تبليغات جمهوري اسلامي اسـت کـه       
لــيـه نـيـروهـاي                  ميخواهد فضـا را ع
اپوزيسون مسموم کند. واقعا ميتوانم  
ــودن و                   ــاز ب ــا در مــورد ب ــه ســاعــت
دموکراتيک بودن حـزب کـمـونـيـسـت           
کارگري که خود عضو آن هستم دفـاع    
کنم  و نشان دهم که تـا چـه حـد ايـن             
ادعا بي پايه اسـت. نـمـيـدانـم رسـول              
بداغي در ميان نيروهاي اپـوزيسـيـون      
به کدام جريان سر زده است که طـوري    
از حاکميت يک يا دو نـفـر بـر احـزاب           
سخن ميگويد که انگار بر حـاکـمـيـت     
يک خان و رئيس قبيله حرف مـيـزنـد.      
من به جريانات راست و قومي قـبـيلـه    
اي که ممکن است با اين تصـويـر کـه      
بداغي ميدهد بدرجه اي نزديک باشند 
اينجا کاري ندارم و بداغي هم ظـاهـرا     
مـنــظــورش آنــهــا نــيـســتــنــد و گــرنــه            
مشخصا اسم ميبرد. اين نوع احـزاب    
و ســازمــانــهــا بــطــور واقــعــي جــاي             
محسوسي هم در اپوزيسيون نـدارنـد.     
اما تمام احزاب چپ تا آنـجـا کـه مـن         
ميدانم سياست و برنامه مدون دارنـد،  
کنگره و انتخابات منظـم دارنـد، ايـن        
اعضا هستند که رهبري را تعـيـيـن و      
انتخاب ميکنند و رهبري شـان بـايـد        
پاسخگوي بدنـه بـاشـد. بـراي اطـلاع             
رسول بداغي بايـد بـگـويـم کـه حـدود             
بيست سال است ما اين سنـت را هـم       
بــه درون اپــوزيســيــون آورده ايــم کــه             
کنگره هاي حزب کمونيست کـارگـري     
علني است و هرکس که عـلاقـه مـنـد       
باشد ميتواند در کنگره شرکت کند و   
حرفش را بزند و تمام اعضـا، کـمـيـتـه        
مرکزي را از طريق راي گيري مختفـي  
انتخاب مـيـکـنـنـد و سـيـاسـتـهـا را                 
تصويب مـيـکـنـنـد و هـر شـش مـاه                 
کميته مرکزي دبير کميتـه مـرکـزي و        
اعضاي دفتر سياسي را باز هم در يک 
راي گيري مخفي انتخاب ميکند. آيا  
رسول بداغي از اين پروسه بسيـار آزاد    
و انتـخـابـي خـبـر نـدارد؟ آيـا ايـن را                   

ديکتاتوري ميخواند؟! اگر جـمـهـوري       
اسلامي به رسول بداغي اجازه ميدهد 
ايشان ميتواند بيايد و مستـقـيـمـا در       
کنگره حزب شرکت کـنـد و هـمـانـجـا           
حرفش را در حضور صدها عضو ايـن    
حزب بزند. آيا رسول بداغـي در دنـيـا         
حزبي به ايـن درجـه بـاز بـودن سـراغ                
دارد؟ آيـا ايـن تـمـريـن ديـکـتـاتــوري                 
است؟ سياستهاي ايـن حـزب هـم در            
بحث سياسي و از طـريـق راي گـيـري           
تعيين و تصويب ميشود و اسـاسـش       
روي ايجاد يک جامعه آزاد و بـرابـر و         
مرفه با تحصيل و درمـان رايـگـان و          
بيمه درماني و بيمـه بـيـکـاري و حـق            
مسکن و رفاه براي همه اسـت کـه در         
جزئيات اينها در برنـامـه يـک دنـيـاي          
بهتر تصوير شده است. آيـا ايـنـهـا از            
نظر رسـول بـداغـي نـادرسـت اسـت؟               
ديــکــتــاتــوري اســت؟ از جــمــهــوري           
اسلامي بـدتـر اسـت؟! چـرا بـايـد در                  
جايي ايستاد که پنج دقيقه هم نشـود    
از آن دفاع کرد؟ اين فقط براي خود او   
جاي تاسف  است کـه ايـنـچـنـيـن بـه              
 موضع غيرقابل دفاعي افتاده است. 

ادعاي او در مورد بودجه احـزاب    
هم به همين شکل است. جدا از چـنـد      
جريان راست و سلطنت طلب شناخـتـه   
شده که سـرشـان بـه ايـن دولـت و آن                  
دولت بند است و همه از آن خبر دارنـد  
اين احـکـام در مـورد هـيـچ حـزب و                 
سازماني صدق نميکند. براي نـمـونـه       
حزب کمونيست کـارگـري بـودجـه اي         
جز از طريق کمک و تـلاش اعضـايـش      
ندارد. اين اعضا هستند که علـيـرغـم     
اينـکـه اکـثـرا خـود در فـقـر زنـدگـي                    
ميکنند از جيب خود و با تلاـشـهـا و      
مـبـارزاتشــان هــزيـنـه هـاي حـزب را               
تامين ميکنند. اين هـم بـا اعـداد و             
ارقام در گزارشات نشـسـتـهـاي شـش          
ماهه کميته مرکزي و کنگره ها ثـبـت   
شـده اسـت و در نشـريــات مــنـتــشــر               
ميشود و هرکس ميتواند آنرا ببيند و   

 در مورد آن نظر دهد.  
در يک کلام موضع و بحث رسـول  
بداغي بر هيچ پايه و فاکـتـي مـتـکـي        
نيست و فقط به فضاي مسموم علـيـه   
تحزب ميتواند دامن بزند. اگـر خـود        
او آدم شناخته شده اي در جامعه نبود 
لازم نبود به چنين بحث شناخته شـده     
و نــخ نــمــايــي پــرداخــتــه شــود. ايــن              
موضعگيري بـداغـي بسـيـار هشـدار          
دهنده است و اميدارم کـه او يـک بـار          

ديگر موضعگيري خودرا مـرور کـنـد      
تـا مـتـوجــه شـود کـه در جـاي بــدي                   
ايستاده است. امروز معلم و کارگـر و     
همه بخشهاي مردم براي خلاص شـدن  
از شر جمهوري اسلامي بـيـش از هـر        
زمــان بــه حــزب و بــرنــامــه مــدون و              
سياستهـاي روشـن و راديـکـال نـيـاز               
دارنـد. نـفــي هــمــه احــزاب ايســتــادن            
مـقـابـل ايـن نـيــاز اسـاسـي جـنـبــش                  
معلـمـان و کـارگـران و مـردم اسـت.                 
رســول بــداغــي بــعــنــوان يــک انســان            
معترض ميـتـوانسـت بـرعـکـس ايـن            
نوشته به امر تحزب معلمان خدمـتـي   
بکند و سخني مشخص و مـفـيـد در        
مورد لزوم تشکل و تحزب و بـرنـامـه        
آينده و امثال اينـهـا بـگـويـد و نـقـش              
مثبتي در اين رابطه ايفا  کند. روشـن   
است که در اپوزيسيون ايران احـزاب و    
سازمانهاي بسيـاري بـا گـرايشـات و           
وضعيت روشن داخلي و درجه نفـوذ و    
تاثير گذاري متفاوتي وجـود دارنـد و         
هرکس مجاز است اين احزاب را نـقـد     
و حتي نفي کند. خود ما کم جريانات  
راست و ارتجاعي را نقـد نـکـرده ايـم.         
اما با فاکت و استدلال نـه بـا پـرتـاب         
کردن انگهاي شناخته شده. نـفـي کـل       
احـزاب بـدون هـيـچ اسـتـدلالـي و بــا                  
استفاده از  انگهاي عـقـب مـانـده اي           
مثل "خارج کشوري"  و امثـال ايـنـهـا        
فقط بازي کردن در مـيـدان جـمـهـوري        
اسلامي يعني حـکـومـتـي اسـت کـه             
احزاب و سازمانهـاي سـيـاسـي را بـا            
خشونت سرکوب کرده است و رهـبـري   
شان را ناچار به ترک کشور کرده و بعـد  
هم براي مقابله با نفوذ آنها در مـيـان       
کارگران و معلـمـان و دانشـجـويـان و            
بخشهاي مختلـف مـردم مـدام انـگ           
"احزاب خارج کشوري" را به سـويشـان     
پرتاب ميکند و امثال رسـول بـداغـي      
هــم بــدون ايــنــکــه مــتــوجــه بــاشــنــد            
متاسفانه به اين ميـدان کشـيـده شـده         
ــت.                     ــاســف اس ــاي ت ــن ج ــد. و اي ان
همانگونه که اشاره کردم خوشبخـتـانـه    
حزب کمونيـسـت کـارگـري در داخـل            
ايران  اعضايش بيشتر از خارج کشور 
حضور دارند و بازهم مـحـض اطـلاع        
رسول بداغي يکي از دلايـل ايـن نـوع        
تبليغات جمـهـوري اسـلامـي هـمـيـن            
واقعيت و حضور چپ در داخـل ايـران     
است و به همين دليل از امثـال رسـول     
بداغي انتظار ميرود که  در اين رابطـه  
هوشياري بـيـيـشـتـري از خـود نشـان              

 دهند.*      

 ۳ از صفحه  
�1؟ 
6 از *� دG	ع /6   ر��ل -1ا̂

 


	��ن   �OB �� 6P	OK د�Q2ی
�ی@  Lم /ی�L"/ ن را	�1� ��ی�

آبان سه عضـو کـانـون       ١٢ روز 
نويسندگان ايران به اسـامـي رضـا        
خندان (مهابادي)، کيوان باژن دو   
تن از دبيران و بکتاش آبتين يـکـي   
از بازرسان اين کانون براي بار دوم   
در شعبـه شـمـاره هـفـت دادسـراي             
اوين مورد محاکمه قرار گرفـتـنـد.    
پيشتر در نهم مـرداد مـاه تـوسـط           
بــازپــرس پــرونــده بــراي ايــن افــراد          
پرونده اي کيفري با اتهـام "تـبـلـيـغ         
عليه نظام" تشکيل شده بـود. امـا       

آبان آنها بـا اتـهـامـات        ١٢ در روز 
جديدي چون "اجتماع و تـبـانـي بـه        
قصد اقدام عليه امنـيـت مـلـي" و          
"تشويق بانوان کشـور بـه فسـاد و             

 فحشا" روبرو شدند. 
پرونده ايـن سـه عضـو کـانـون            

 ۱۳۹۴ نويسندگان در ارديبهشت   
گشــوده شــده اســت و شــاکــي آن              
وزارت اطلاعات حکـومـت اسـت.      
از آن زمان رضا خـنـدان، بـکـتـاش        
آبتين و کـيـوان بـاژن بـارهـا بـراي               
بازجويي پيرامون دو اتهام "تبـلـيـغ    
عليه نظام" و "انتشار نشـريـه غـيـر        
ــد. در                 قــانــونــي" احضــار شــده ان

آبان رضا خـنـدان    ١٢ محاکمه روز 
(مهابادي)، کيوان باژن دو تـن از       
دبيران و بکتاش آبتيـن اتـهـامـات       
اعلام شده را تماما رد کـردنـد. در      

آبـان      ١٢ ي بـازجـويـي       پايان جلسه
بازپرس قرار قبلي را کـه کـفـالـت           
پنجاه ميليون توماني براي هر يک 
از متهمان بـود بـه صـد مـيـلـيـون              
تومان افزايش داد و آنها با تاميـن  
قرار کفالـت، تـا بـرگـزاري دادگـاه            

 آزاد شدند. 
بنا بر خبرهـاي مـنـتـشـر شـده           
رضــا خــنــدان در رابــطــه بــا ايــن               
بازجويي چنين ميگويد "در اوليـن   
جلسه بازپـرسـي کـه اوايـل مـرداد            
سال جاري برگزار شد به هر سه نفر 
ما، بکتاش آبتين، کـيـوان بـاژن و        
مـن، اتــهـام تـبــلـيـغ عـلــيـه نـظــام                 
"تفهيم" شد و با تامين قرار کفالت   

کـه بـنـا بـه            بيرون آمديم. در حالـي  
روال مـعـمـول مـنـتـظـر احضـاريـه              
دادگاه بوديم چـنـد روز پـيـش بـار              
ديگر به بازپرسـي احضـار شـديـم.         
امروز به شـعـبـه هـفـتـم بـازپـرسـي              

رفتيم و در کمال تعجب ديديـم کـه     
دو اتــهــام ديــگــر هــم بــه پــرونــده              

 اند". افزوده
پيگرد و محاکـمـه سـه عضـو         
کـانــون نــويسـنــدگـان يـک تـعــرض            
گسـتـاخـانـه حـکـومـت بـه حـقــوق                
اساسي و پايـه اي مـردم در ايـران            
است. جرم رضا خندان (مهابادي)
، کيـوان بـاژن و بـکـتـاش آبـتـيـن                 
فـعــالـيــت ادبــي و دفـاع از آزادي              
عقيده و دفـاع از حـقـوق انسـانـي              
است. اينها در نظام ضـد انسـانـي         
حاکم جرم اسـت. زيـرا هـر تـلاش              
روشنفکرانه و انسـانـي پـايـه هـاي          
اين نظم ضد انساني و ارتجاعي و   
چپاولگرانه را به لرزه در مي آورد.   
قــوه قضــائــيــه و دادگــاهــهــاي                
حکومت تنها و تنها ابزار رسميت 
دادن به سـرکـوب حـقـوق پـايـه اي             
انساني در جامـعـه هسـتـنـد. امـا            
وضــعــيــت کــل ايــن حــکــومــت و           
فضاي اعتراض گسترده در جامعه 
نشان ميدهد کـه ايـن تـلاـشـهـا و               
بگير و بـبـنـدهـا و مـحـاکـمـه هـا                
کمکي به بقا و دوام اين حـکـومـت    
نميکند. اين حکومت آنـچـنـان بـا        
جامعه انساني بـيـگـانـه اسـت کـه           
دفـاع از حــقــوق انســانــي زنــان را            
بعنوان "تـبـلـيـغ فسـاد و فـحـشـا"                
مورد پيگـرد قـرار مـيـدهـد. امـا              
چهل سال است که چنين کـرده انـد     
و مقابله جسورانـه زنـان و مـردان          
آزاده با اين توحش عقب مانده کـه  
هرروز به اشکـال مـخـتـلـفـي بـروز            
ميکند و آخرينش حجاب برگيـران  
"دختران انقلاب" است، پـوزه شـان         

 را آشکارا به خاک ماليده است.  
حــزب کــمــونــيــســت کــارگــري       
ــمــه ســه عضــو کــانــون                 ــحــاک م
ــدان              ــنـ ــا خـ ــان رضـ ــدگـ ــنـ ــويسـ نـ
(مهابادي)، کيوان باژن و بکتـاش    
آبتين را به شدت محکـوم کـرده و       
همگان را بـه اعـتـراض وسـيـع بـه             
ــهــاي              ــت ــي ــعــال ــتــي کــردن ف ــي امــن

 اجتماعي و فکري فرا ميخواند. 
 

 حزب کمونيست کارگري ايران
نوامبر  ٦ ، ۷ ٩ ۱۳ آبان  ١٥ 

 ۲۰۱۸ 
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بحران تمامـي نـاپـذيـر سـرمـايـه            
داري دهه اخير، سؤال اساسي دو قرن 
تــــه را بـــار ديـــگـــر بـــا                        گـــذشــ

يــشتــري در مقــابـل نسـل                 فوريت ب
جديد انساني بازگشوده است. سؤالي  
نــده در بـرابـر          كه براي نجات حال و آي
همگان قد علم كـرده اسـت. سـؤالـي          
بــد. بـه        بزرگ كه جوابي درخور ميطل
اين سؤال خواهيم پرداخت. اما پيـش   
از آن مرور تاريـخ مـعـاصـر ضـروري          

  مي نمايد.
ســده گــذشـتـــه      ٩٠ و      ٨٠ دهــه   

تــاريسـم             يــسـم و مـان عروج نيوليبرال
افسار گسيخته اي بود كه از يك سـو    
به تمامي دستــاوردهـاي فـی الـحـال           
موجود رفاهي و اقتصادي و سياسي 
جوامـع كشـورهـاي اروپـايـي حـملـه              
نــده         ميبرد و از سوي ديگر رويـا و آي
سعادت آميزي را وعده ميــداد. ايـن       
دوره به نوعي باز تعريف تمامي داده   
هاي دهه هاي قبل تَر از خود را پيشِ 

  روي خود گذاشته بود.
دوره اي پــر از تــحــركــات و                   
تــرشــحــات فــكــري تـئـــوري پــردازان         
سرمايه داري، در مـراكـز پـژوهشـي           
وابسته و غيروابسته به سـازمـانـهـاي       
تــن     اطلاعاتي كه شغل شريفشان يـاف
آخرين شیوه هاي "شكنجه هاي قابل 

قبول قانوني"بود. دوره اي كـه بـازار             
آزاد وعده هایي از جنس وعده هـاي  
خدایان به ايمان آورندگان مي داد. و  
انــديشــكــده هــاي ريــز و درشــت در            
توجيه كارآمدي اقتصادي و سيـاسـي   
سرمايه داري از "پايان تاريخ"، "نـظـم        
جهاني" و "جنگ تمدنها" نقل قـول و       

  كد مي آوردند.
در غرب به اندازه شرق مدل هـاي  
مختلف بازار و اقتصاد به امتحان و   

  مسابقه گذاشته ميشد.
"رويــاي امــريــكــايــي"بــه رويــاي          
ششلول بند معروف هاليـوود رونـالـد      
ريــگــان تـبـــديــل شــد و بــه مــردان                
خودساخته و "كارآفرينان" وعـده داده      
شــد. خــانــم تــاچــر در راس "لـيـــگ                
جنتلمن ها" وعده يك خانه بـراي هـر        
قــط اگـر بـردبـار           بريتانيايي ميداد، ف
بودند و به انتظار مي نشستند و صد 
البته اگر كمر بندها را به حدي سفــت   
ميكردندكه روده هايشـان بـه ستــون         

  فقراتشان مي چسبيد.
صدراعظم هاي آلمان يكـي پـس     
از ديگر رمز موفقيت را با فورمول يا 
كار براي يك يورو در ساعت و يا بـي    
بهرگي از تمام رفاهيات اجتماعي بـه  

  جامعه ميفروختند.
به مـردمـان روس و غيــر روس             
جـــمـــهـــوريـــهـــاي شـــوروي ســـابـــق         

ــكــا و             ــروي ــروسـتـ ــوســت، پ گــلاــسـنـ
گورباچف با اقتـصـاد رنـگـارنـگ بـه           
تــي و              جاي اقتصـاد خـاكستــري دول
آزادي سياسي وعـده دادنـد، امـا در          
عالم واقع يلتسين و پوتين و نيـازوف  
و حيدر علي اوف تحويلـشـان دادنـد.      
يــای            با تمامي ارتشا و فسـاد و مـاف
نــاظـر بـا                   تــصـادي متـ سياسـي و اق

 سيستم "نوين".
تــصـاد         "روش چيني" اسم رمز اق
بازار آزاد براي كشيدن تسمه از گـرده    
كارگران چيني با نازلترين دستمزدهـا  
بود. شكوفايي اقتصادي با نرخ رشـد   
دو رقــمــي بــدون وعــده تــغـيــيـــرات             
سياسي در اركان حكـومتــي. شـايـد         
فروپاشي شوروي درس عبــرتـي بـود         
براي زمامداران چين سـرمـايـه داري        

  نوين.
بر سر درِ هر جامعه انساني قـرار  
بود نوشته شود: "از ايـن دروازه اگـر             
بگذري، پـاداشـي درخـور، تـو را بـه              

). دروازه ريـاضـت         ١ انتظـار اسـت"(      
ــه در                   ــي وقـفـ كشــي. دروازه كــار ب
تــي.        يـ موسسات غول آساي چند ملـ
دروازه قـروض بـانـكـي بـي پـايـان و                  

  حساب هاي خالي.
قرار بود توفق بـازار و سـرمـايـه          

داري با مهارت تمام به ملــكـه ذهـن       
مردم تبديل شده و موفقيت جـامـعـه    
بشري با حجم حسابها بانكي اربـابـان   

  جامعه محاسبه شود.
در حالي كه سوسيال دموكراسي 

اروپايي نفس هاي آخر را ميكشيد و   
در رثای كنزيانيسم و سرمايه داري با 
"چهره انساني" قلم فرسايي ميــكـرد.       
در حالي كه ليبراليسم دانشگاهي بـه  
دولتهاي در خدمت بازار آزاد كـارت      
قرمز نشان ميداد و حاكمان جـامـعـه    
نــاسبــي بـازار                   را از عقــوبـات بـي ت
ميهراساند، ريگان و تاچر تانگو براي 

  دو نَفَر ميرقصيدند.
در حالي كه پارلمانهـا حـملـه بـه         
تــهـا     رفاه جامعه را در دستور كار دول
قرار ميدادند و در مقابل، دولتـهـا از     
بــــودجــــه ســــالانــــه مــــدارس و                
بيمارستانهاي عمومي ميكاستند تا 
به نام امنيــت ملــي ونـجـات ملــت               
يــمـاهـاي جنــگـي                موشكها و هـواپ
مافـوق مـدرن تـحـويـل ميــدانـهـاي                
جنگ وغارت ميدادند، افغانستان را 
بــش         به جولانگاه ضد بشريتـريـن جنـ
نــد و بـه                 اسلامي مبــدل ميــسـاختـ
نــي      يـ تـ جنگ ژنرالهاي خونخوار آرژان
بــح                  نــد تـا ق تـ در فالكلند ميــشتــاف
سياستهاي رياضت كشانه شان را از     

  نظر ها دور نگه دارند.
و در بــلـــبــــشـــوي ســيــــاســـي             
واقتصادي، سينماي امريكـا سـريـال      

friends           ــد (دوسـتـــان) را تــولـيـ
ميكرد تا روياي فراغبالي و زنـدگـي     
بــي دردســر و پــر نشــاط در قـلـــب                
منهاتن و مركز لندن را در ذهن نسل 
جوان مهندسي كند. قرار بود با كمي  
همت و تلاش، با كمي توقع كم و كار 

تـــي در دسـت و                زيـاد، بــا ســامسـون
كارت اعتباري در جيب، تمامي ايـن  
نسل جديد صاحب خانه و خـانـواده و     
ماشين و زندگي بـي دردسـري را در         

  زير پرچم بازار آزاد شود
رامبو و راكي را توليد ميكرد تا 

سندروم ويتنام   بلكه بتواند به كابوس
نقطه پايان ببخشد و خود را بار ديگر 
"آزادي بخش" جلوه دهد. مـهنــدسـي        

  افكار ابزار كارآمدي يافته بود.
يـــاي               يـــن دن و بـالاخــره بـراي چنـ
يــز    وارونه اي بايد به دنياي وارونه ها ن

  ميدان داده ميشد.
دهه هشتاد و ده هاي پـس از آن      
ــلاش                 ــود. ت ــگــي نـبـ ــي وارون ــجـلـ ت
هوشمندانه بورژوازي براي ابدي جلـوه  
يــل        دادن آن نيز نبود. تلاشي در تـجلـ
اين وارونگي در سياست، فـرهنــگ،      
اقتصاد و در تمامي شئون زنـدگـي و     

  حيات اجتماعي بود.
تـلاش بـراي فـرو بــردن بشـر در               
قهقرا بود و از اينرو تـلاش بـراي بـاز        
تعريف انسان در همه جوانب آن بـود      
از فلسفه تا تاريخ. از كلاس درس تـا     

  كارخانه. از خانواده تا محيط كار.
بررسي بـرآمـدهـا و ويـژگيــهـاي              
قــطـه           تــوانـد ن دوران معاصري كه ميـ
يــز بـه شـمـار             عطف تحولات آينده ن
آيد، از اهـمـیـت زیـادی بـرخـوردار             

 است، که باید به آن پرداخت. 
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"ازما بهتراني" در اين مورد جوابگو خواهند بود. و البتـه     
در قــامــوس فــرهــنــگ ســرمـايــه داري فــقــط نــيــروهــاي               
متخصص دست پرورده نظام سرمايه داري مي توانند در   
باره سياست و اقتصاديات جامعه سخن بگويند چـرا کـه       
حقيقتا رنگ کردن گنجشک و فروش آن به جاي قناري هـم  
تخصص زيادي لازم دارد. وگرنه روشـن اسـت کـه پـاسـخ             
ديکتاتوري براي مردم عادي آزادي است، پاسخ بدبـخـتـي    
رفاه است و پاسخ بيکاري کار و يا تامين مـعـاش اسـت.        
راه حل ها هم بايد راه حل رسيدن به آزادي و رفاه و تامين 
زندگي مردم باشد. اما اگر کسي آرزويش ايـن بـاشـد کـه           
يک عده مفتخور ديگر را سر کار بياورد و تسمـه از گـرده       
کارگر بکشد و سلطنت و اشرافيت را راه بينـدازد، حـتـمـا       
مثل رضا پهلوي به "متخصصين" و شارلاتانهـايـي نـيـاز         
دارد که بتواند با پررويي همينها را بعنوان "نياز جامـعـه"    

 جا بزنند.  
مشکل آلترناتيو دست راستي سلطنت طلـبـي يـکـي       
دو تا نيست. ولي بطور قطع همانطور که رضا پهلوي هـم     
گفت "اراده" صفوف پراکنده شان و مقبول شدن ايـن نـيـرو        
نزد قدرتهاي بزرگ سرمايه داري است. تجربه تلـخ شـاه و        
سلطنت در ايران نيز از حافظه تاريخي مردم مـحـو نشـده      
است. نهاد سلطنت و پـادشـاهـى بـه شـهـادت تـاريـخ بـر                   
گنجينه اى از ارتجاعى تـريـن وخـرافـى تـريـن بـاورهـا و                   

بيرحمانه ترين ستمها بر مردم تکيه دارد. نظام شاهـى بـه      
هر زمان که تـعـلـق داشـتـه بـاشـد بـيـانـگـر زورگـويـى و                          
خودکامگى و نشانه بى حقـوقـى و بـى اخـتـيـارى انسـان                
است. اين طرز تفکر مبتنى بر سرورى يک اليت سياسى و  
 فرودستى مردم است و به بايد به موزه تاريخ سپرده شود.

اگر آلتـرنـاتـيـو راسـت اراده جـايـگـزيـنـي جـمـهـوري                      
اسلامي را ندارد اما چپ کمونيسم کارگـري ايـن اراده را         
دارد. آلترناتيو چپ نه فقط اين اراده را دارد بـلـکـه تـنـهـا          
پاسخ واقعي به شرايط اسفبار کنوني و نـجـات مـردم از            

 فقر و نداري و خفقان و سرکوب است.
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قوه جمهوري اسـلامـي بـا مـوضـوع          
تــصـادي" نشـسـت                 "حل مسـائـل اق
ميگذارد. و بحث بر سـر مبــاحثــي           
چون ميزان خط فقـر و اعتــراضـات         
مردم به موضوع بحث و جدل داغـي    
در حکومت تبديل ميشود. در ايـن       
تــصـادي اي              ميان کـارشنــاسـانـي اق
يــز بـه هـذيـان گـويـي               نظيز شقاقي ن
ــار لـيـــسـتـــي از                    ــاده و  در کـنـ افـتـ
معضلات چـون افـزايـش سـرقـت و              
ــت                 نــيـ ــاهــش ســطــح امـ ــل، ک قـتـ
يــت                اجتماعي، بـر هـم خـوردن امنـ
اقـتـــصــادي، افــزايــش آسـيـــب هــاي         
اجتماعي مثل طلاق و غيره از موج 
تــن     اعتراض مردم بخاطر شدت گـرف

 خط فقر سخن ميگويند. 
اگر اميــدي بـه بـهبــود اوضـاع              
زندگي کارگران و مردم وجود داشتــه   
باشد گسترش و سراسري شدن همين 
جنبش عـظيــم انسـانـي و دفـاع از                 
معيشت و زندگي انساني براي هـمـه     

 مردم است. 
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شوراي هماهنــگـي تشـکلــهـاي          
يــه اي در        صنفي فرهنگيان طي بيان

و    ٢٢ هفدهم آبانماه  بـراي روزهـاي       
آبان بـه اعتــصـاب سـراسـري و                 ٢٣ 

تـحـصـن در مـدارس فـراخـوان داده               
است. خطاب اين فراخوان عـلاوه بـه        
معلمان به دانش آمـوزان و خـانـواده        
هاي آنان نيز هست و ايـن نشـانـگـر           
ابعاد اجتماعي اعتراضات معلـمـان   
است که خواستهاي کل جامعه را در 
بر ميگيرد. يک موضوع محوري در  
فراخوان شوراي هماهنگي  اعتراض 
به طرح "معلم تمام وقـت" اسـت کـه            
طرحي است در جهت استثمار بيشتر 
ــح                ــطـ ــاهـــش سـ ــان و کـ ــمـ ــعــلــ مـ
دستمزدهايشان اسـت. نـکتــه قـابـل            
توجه ديگر اين حـرکـت اعتــراضـي،        
تــي کـردن مـراکـز             يـ اعتراض به امنـ
لـــمــان و              آمـوزشــي و مبـــارزات مـع
دستگيري هاست. در ايـن فـراخـوان         
علاوه بر خواستهايي قبلي مـعلــمـان     
بر خواستهايي فـوري ديـگـري چـون           
تامين و تضمين اختـصـاص بـودجـه       
لازم براي رفع تبعيض عليه معلمان، 
نــدي، تـوقـف              بــه ب اجراي فاز دوم رت
طرح معلم تمام وقت و تـوقـف رونـد        

سازي و سـرکـوب مـعلــمـان و            پرونده
نــد تـاکيــد شـده                آزادي معلـمـان درب
است. از جـملـه در بـخـشـي از ايـن                  
فراخوان چنين آمده است: "نهـادهـاي     

ها نيز همچنـان بـر      امنيتي و حراست
سـازي و       مدار گـذشتــه خـط پـرونـده          

دهنــد،      سرکوب فعالان را ادامه مـي 
بطوري که از تهديد و ارعـاب پـا را           
فــي              فراتر گذاشته و بـه فـعـالان صنـ

 زنند". اتهام اخلاقي و رواني مي
يک خواست شوراي همـاهنــگـي     
در اين بيانيه اطلاع رساني وسيـع در    
مـورد ايــن تـحــصــن در گــروهــهــاي           
تلگرامي و در سطح جـامـعـه اسـت.       
شوراي هماهنگي همـه مـعلــمـان و          
بويژه معلماني که در دور اعتــصـاب    

مهـر   ٢٣ و  ٢٢ دو روزه قبلي آنان در 
ماه نتوانستند شرکت کنند، فراخوان 
به پيوستن به ايـن اعتــراض را داده            
است. يک هدف اعتصاب و تحـصـن    
دو روزه بيست و دوم و بيست و سـوم    
آبانماه در خطاب به دانـش آمـوزان و       
خانواده هايشان، تامين معيـشـت و     
منزلت معلمان و  آمـوزش رايـگـان،      
کيفي و عادلانه براي هـمـه کـودکـان       
اعلام شده است. در پـايـان فـراخـوان          
شوراي همماهنگي اعلام شده اسـت    

که در صورت ادامه روند فـعلــي، بـه       
 اعتراضاتشان ادامه خواهند داد.

اعتصاب و تـحـصـن سـراسـري            
مـهـر مـاه در           ٢٣ و  ٢٢ معلمان در 
يـــش از       شـهــر در اسـتــانــهــاي          ٦٠ ب

مختلف برگزار شد. يک دستـاورد آن     
تثبيت خواست تحصيل رايگان براي 
همه کودکان در راس خواستهاي همه 
مردم بود. اعتصاب دو روز معلـمـان    
در مهرماه با خواستهايي چون معلـم  
زنداني آزاد بـايـد گـردد، تـحـصيــل                
رايگان حق مسلم همه کودکان است، 
آموزش را کالايي نکنيد، به سيستـم  
تبعيض آميز آموزشي پايان دهيــد،     
مدارس خصوص لغو بايد گـردد کـه     
به صورت دست نوشتـه در تـحـصـن         
خود در مدارس هـمـراه داشـت، يـک         
تـــه،               يــاف اعتــصـاب مـدرن، سـازمـان
باخواستهايي راديکال و انساني بـود    
که بـطـور واقـعـي خـواستــهـاي کـل                
جامعه را نمايندگي ميکرد. از ايـن       
رو با موجي از همبستگي در سـطـح   
جامعه روبرو شد. از جـملـه خـانـواده          
هاي دانش اموزان، دانشـجـويـان در        
چـنـــديــن دانشــگــاه، و نــهــاد هــا و              
تشکلهاي مختلف کارگري به شکـل  
هاي مختلف حمايت خود را از ايـن      

نــد. بـديـن                اعتراضـات اعـلام داشتـ
تــرتـيـــب مــعـلـــمــان بــدنـبـــال دو روز           
اعتصاب اخطاري با شکوه خـود در      
مهرماه اکنون به تدارک اعتـصـاب و     
تحصن سراسري در روزهاي بيست و   
دوم و بيست و سوم آبانماه ميروند. از  
اين اعتراضات بايد وسيعا حـمـايـت      

 کرد.  
همانطور که اشاره کردم زنـجيــره    
اي از اعتـصـابـات سـراسـري کـه در             
لــف         جريان است و بخش هـاي مـختـ
جـامـعـه در تـدارکــش هسـت، دارد              
جامعه را بسرعت بسوي اعتصابات 
يـــدهــد. ايـــن                  ســراســري ســوق مـ
درحاليست که مردم هر روز بيشتر با 
خواستهاي راديکال و انساني خود به 
جلو مي آيد و گرد بيانيه هـاي خـود       
براي آزادي و برابري و رهايـي از شـر       
جمهوري اسلامي گرد مي آيند. ايـن   
يـــش از هــر وقــت بــر                      اوضــاع بـ
سازمانيابـي در حـزب و بـر ايـجـاد                
شــوراهــاي ســراســري ســازمــانــدهــي      
قــل               اعتـراضـات و شـوراهـاي مستـ
يــم              قـ کارگري براي وارد عـمـل مستـ
شدن خود ما مردم تاکيد ميـگـذارد.   

 اين اوضاع را بايد دريافت.

 ۵ از صفحه  

بدنبال فراخوان از قبل اعلام شده، صبح روز 
آبان کارگـران گـروه ملــي فـولاد اهـواز در                  ١٤ 

ماه دستمزد خـود   ٣ اعتراض به تعويق پرداخت 
در مقابل مجموعه اداري ايـن شـرکـت تـجـمـع             
بــهـايشـان                کرده و خواستار پـرداخـت فـوري طلـ
شدند. سپس کارگران اعتصابي دسته جمعي به  
تــه و خـواستــار                     تالار اجتــمـاعـات شـرکـت رف
پاسخگويي مـديـران ارشـد گـروه ملــي فـولاد                  
شدند. زير فشار اعتراض کارگران نعمتــي نـژاد       
عضو هيئت مديره اين کارخانجات نـاگـزيـر در      
جمع کارگران حاضر شد و وعده هاي هميشگـي  
را به آنان داد. اما کارگران گروه ملي اولتيماتـوم   
دادند که اگر مديريت تا پايان هفته دستمزد آنان 
را پرداخت نکند، اعتــراضـات خـود را از سـر                

 خواهند گرفت.
گروه ملي فولاد اهواز يکي از کـانـون هـاي      
داغ اعـتـــراضــات کــارگــري بــوده و از جــملــه                 
اعتراضات ايـن کـارگـران در يـکـسـالـه اخيــر                    
ميتوان به تجمع اعتــراضـي آنـان در مـرداد و                
شهريور و مـارش هـر روزه قـدرتـمنــد آنـان در                  
يــن                 خيابانهاي اصلي شهـر اشـاره کـرد کـه طنـ
شعارهاي آنها فضاي فراموش نشدني اي را در     
شهر ايجاد کرد.  اعتراضات کارگران گروه ملي  
فولاد اهواز از جمله اتفاقات سيـاسـي مـهـم در         

يکسال اخير بوده و دستــاوردهـاي ارزشـمنــدي           
براي اين کارگران و کل جنبش کـارگـري داشتــه       

 است.
کارگران گروه ملي فولاد اهواز نقش مهمي 
بــش               در جلو آوردن شعـارهـاي راديـکـال در جنـ
تــمـان شـوراهـاي         کارگري از جمله جلو آوردن گف
مستقل کارگري به عنوان يک راه مـهـم اعـمـال         
قدرت مستقيم کـارگـري داشتــه انـد.  حضـور                
خانواده هاي کارگران در اعتراضات نيز مـهـم و     
قابل توجه است و اين جنبه نيز نقش برجسته اي 
ــن کــارگــران و در آزادي                     ــراضــات اي در اعـتـ
دستگيرشدگان در خردادماه داشته است. امروز  
قــش        نيز حضو خانواده هاي کارگران ميتـوانـد ن
مهمي در قدرتمند تر شدن حرکت کارگران گـروه  
ملي فولاد اهواز داشته باشد. با اتکـاء بـه ايـن         

هزار کـارگـر گـروه       ٤ دستاوردهاست که بيش از 
ملي دوباره به ميدان آمده و اعلام کرده انـد کـه       
ــرداخــت نشــود                     ــهــايشــان فــورا پ بـ لــ ــر طـ اگ

 اعتراضاتشان را از سر خواهند گرفت.
 

 پيش بسوي اعتصابات سراسري
 پيش بسوي ايجاد شوراهاي سراسري کارگري

 حزب کمونيست کارگري ايران
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صبح روز هفدهم آبان کارگران نيـشـکـر هـفـت        
تپه براي چهارميـن روز اعـتـصاـب خـودرا ادامـه               
دادند. اعتراض اين کارگران به خلــف وعـده هاـي            
کارفرما و مسئولين مربوطه و تعويق پرداخت سـه  
مـاـه دســتــمــزد اســت. ايــن کـاـرگــران در حــرکــت                
اـنـماـه بـراي پـيـگـيـري                   اعتراضي روز شاـنـزدهـم آب
خواستهايشان در مقابل دفـتـر مـديـريـت شـرکـت            
تجمع کرده و به مسئولين دولتي اولتيماتوم جـدي    
اـنـماـه بـه           دادند که اگر تا روز شنبه آينده نوزدهـم آب
خواسته هاي آنان پاسخ داده نشود، اعتـراض خـود     
را به بيرون از شرکت انتقال خواهند داد. ماـجـرا از      
اـ بـر مصـوبـه جلــسـه اخـيـر                       اين قرار است کـه بـن
"شوراي تامين استان" که با نمايندگان کاـرگـران و         
کارفرما برگزار شد قرار شد دستـمـزد کاـرگـران در         
دوازدهم تا پانزدهم هـر ماـه پـرداخـت شـود. اماـ                
بدليل عملي نشدن اين وعده کارگران هفت تـپـه از     
روز چهاردهم آبانماه دور جديد اعتصابشان را آغاـز  

 کردند.

روز هفدهم آبانماه کارگران هفت تپه همچنـيـن   
بنا به فراخوان نمايندگان مـنـتـخـب خـود مـجـمـع             
عــمــومــي شـاـن را بــرپـاـ کــردنــد و پـاـي ســخــن                   
نمايندگانشان نشستند. در اين مجمع اسـماـعـيـل       
بخشي يکي از نمايندگان منتخـب کاـرگـران طـي         

سخنان پرشوري ضمن توضيح ماوقع و تماسهايي 
که با مقامات مختلف دولتي و مديـريـت داشـتـه       
اند، بر نقش شوراهاي مستقل کاـرگـري و اعـماـل           
اراده مستقيم کـارگـران از طـريـق ايـن شـوراهاـ و                  

اـکـيـد کـرد         تـلاش     .اتحاد و همبستگي کارگري ت
کارگران نيشکر هـفـت تـپـه بـراي ايـجاـد شـوراي                   
مستقل کارگري، يک اقدام تاريخي شـورانـگـيـز و         
 يک پيشروي بزرگ براي کل جنبش کارگري است.   
اعتراض کارگران هفت تپه بـه عـدم پـرداخـت         
سه ماه دستمزد، نداشتن ايمني شغلــي، پـيـماـنـي         
شدن قراردادهاـ، و اعـتـراض بـه امـنـيـتـي شـدن                    

 مبارزات کارگران و بساط دزدسالاري حاکم است.   
حزب کـمـونـيـسـت کاـرگـري از مـباـرزات و                    
اـطـعاـنـه              خواستهاي کارگران نيشکر هـفـت تـپـه ق
حمايت کرده و کارگران در تمام مراکـز کاـرگـري را        
به متشکل شدن در تشکلهاي مستقل خويش فـرا    

 ميخواند.
 

 پيش بسوي اعتصابات سراسري
 پيش بسوي ايجاد شوراهاي سراسري کارگري

 حزب کمونيست کارگري ايران
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رسانه هاي حکومتي اين هفـتـه   
ــرح             ــد بـــراســـاس طـ گـــزارش دادنـ

ــام       « ــي ــي پ ــده ــان ــام ــان   س ــاي    رس ه
پيشنهاد شده اسـت کـه     »  اجتماعي

ــن           ــي ــاه ب ــذرگ ــت گ ــري ــل      مــدي ــل ــم ال
(اينترنت) از بدنه دولـت جـدا و در           

 اختيار نيروهاي مسلح قرار بگيرد.
آذري جهرمي وزيـر ارتـبـاطـات         
گـفـتـه اسـت: در صـورت تصـويــب                
ــراي واگــذاري گــذرگــاه             مــجــلــس ب

الـمـلـل بـه نـيـروهـاي               اينترنـت بـيـن     
مسـلـح، ايـن وزارتــخـانـه بـا وجــود               
مخالفت ملزم به اجراي آن است. وي 
پيرامون دلايل طرح بحـث واگـذاري     
اينترنت به نيروهـاي مسـلـح گـفـتـه           

وزارت »اســت: بــرخــي مــعــتــقــدنــد         
ارتباطات و اپـراتـورهـا صـلاحـيـت           
لازم بر اعمال مقررات حاکمـيـتـي و      

 .«پالايش فضاي مجازي ندارند

 

در واکــنــش بــه ايــن ســخــنــان            
 »جهرمي دست اندر کاران سازمـان 

، سازمانده و هدايـت  «پدافند عامل
کننده ارتش سايبري حکومت گفـتـه   
"اين يک نـيـاز لازم و ضـروري ايـن                
دوره" بوده و همه نهادهاي امنيتي و  
اطلاعاتي به اهميت اين طرح اذعان 
دارند. اپراتورهاي خطوط ايـنـتـرنـت      
حکومت نيز ضمن "استقبال" از ايـن  
طـــرح، آمـــادگـــي خـــود را بـــراي              
عملياتي کردن اين طرح اعلام کـرده    

 اند.
در پس اين مباحث حـکـومـتـي     
بــر ســر نــحــوه تســلــط حــکــومــت              
وباندهاي اطلاعاتي و نـظـامـي اش      
براينترنت و اينکه کنترل کدام بخش 
هاي حکومت بايد بر ايـن گسـتـرده        
ــيــن             ــي ب اعــمــال شــود، اخــتــلافــات
نهـادهـاي حـکـومـتـي وجـود دارد.              
مراکز قدرتمند نظام از سپاه وبسيـج  
گرفته تا بيت رهبري، دولت روحاني 
را به "کم کاري" متهم کرده و بعـضـا     
گفته اند که وزارت ارتباطات مـانـع     

 اجراي اين طرح ميشود.
دولـــت روحــــانـــي و وزيــــر                

ارتباطاتش که زير فشار رقباي سپاه 
و نــيــروهــا و نــهــاد هــاي نــظــامــي             
حــکــومــت قــراردارد، پــز "دفــاع از           
دسترسي به اينترنت آزاد" را گرفته و 
طرف مقابل نيروهاي سپاه و ارتـش    
ساپيري حکومت را متهم به اعـمـال   
کنترل هاي بيشتر براينترنت کـه در      
عمل تا به حال نـتـايـجـي بـه دنـبـال            

 نداشته است،متهم مي کنند.
اشــاره جــهــرمــي بــه مــوضــوع          
"پالايش  اينترنت"، بخـوا ن اعـمـال          
سانسور و فيلترو کنترل همه جـانـبـه    
بر ايـن صـنـعـت تـوسـط بـانـدهـاي                  
مختلف حکومت و تـلاش سـپـاه و          
وزارت اطلاعات براي دست گرفـتـن   
کامل اين صنعت، حاکـي از وجـود       
بحث و جدل هاي جدي در حکـومـت   
پيـرامـون نـقـش فضـاي مـجـازي و                
تلاش بـراي دسـت بـالا پـيـداکـردن               
ــدهــاي               ــان ــرآن  تــوســط ب کــنــتــرل ب

 حکومتي مي باشد.
اما مهمتر از همه موضـوعـات   
مورد نظر حکومت، نـگـرانـي هـاي         
کل نظام از گسترش و استـفـاده روز     
افزون مردم از ايـنـتـرنـت عـلـيـرغـم               
تقلاها و تلاشهايش براي سانسور و   
گسترش فيلترينگ و... مي بـاشـد،      
که خواب آرام را از حکومت گـرفـتـه    

 است.
حکومت صحبت از "تـهـديـدات     
فضاي مجازي" کرده و دهها طرح و    
نقشه براي کنترل آن به راه انـداخـتـه        
است. به اعتراف مجلس و کمسيون  
ارتباطاتش در طول يک دهه گذشتـه  
نزديک به هزار ميلياردتومان صـرف  
مقابله به "تهديدات مـجـازي" شـده          
است. از جمله اين طرح ها در کـنـار    
فـيــلـتــريـنــگ و گــذاشـتــن ســدهــاي           
مختلف براي جلوگيري از دسترسـي  
مردم بـه شـبـکـه هـاي جـهـانـي در                 
مدياي اجتماعي، طرح "پيام رسانان 

 داخلي" را راه انداخته است. 
ماجراي "ايـنـتـرنـت پـاک" و راه              
اندازي  پيام رسانهاي داخلي توسـط  
نيروهاي سپاه و بسيج با حمايت کل 
بانـدهـاي نـظـام، سـيـاسـت رسـمـي                
حکومت براي مقابله با مـردم بـراي     
روي آوري به استفاده از پيام رسانـان  
خارجي مي باشد. ماجـراي انـتـقـال        
سرورهاي پيام رساني چون تـلـگـرام،    
که نهايتا با مخـالـفـت ايـن شـبـکـه            
روبرو شد،در کـنـار عـدم اسـتـقـبـال              
مردم از پـيـام رسـانـان حـکـومـتـي،             
استفاده از مـديـاي اجـتـمـاعـي بـه                
عنوان يـک ابـزار سـازمـانـدهـي در               
مبارزات جاري مردم عليه حکومت 
و... کل نظام را نگـران کـرده اسـت.          
روزي نيست که اينها آمـار و ارقـام         
نشان ندهـنـد و نـگـويـنـد کـه پـيـام                  
رسانان دست ساخت حکومت مورد 
اعتماد مردم نيـسـتـنـد و مـردم بـه             

همين دليل به پيام رسانـان خـارجـي      
کــه خــارج از کــنــتــرل و ســانســور               
 حکومت مي باشد، روي مي آورند.

در مــاه اوت گــذشــتــه  وزارت            
ارتباطات و شبکـه سـايـپـري سـپـاه           
رسما اعتراف کرد، عليرغم تلاش و   
تقلاهايشان براي اعـمـال کـنـتـرل و            

  ۳۰ سانسور بر اينتـرنـت، بـيـش از           
ميليون نفر فقط از تلگرام اسـتـفـاده      
مي کنند و فيلتـرشـکـن بـراحـتـي و           
ارزانتر از خيلي از مواد خوراکي در   

 دسترس مردم مي باشد.
اعتراف حکومـت بـه گسـتـرش         
استقاده از پيام رسـانـانـان خـارجـي؛        
دور زدن ســد ســانســور و کــنــتــرل              
اعترافي به شـکـسـت سـيـاسـتـهـاي             
سانسورو فيلترينگ فضاي مجـازي  
مي باشد. تمام تقلاها و طـرح هـاي      
حکـومـت بـا هـزيـنـه هـاي هـزاران                 
ميلياردي اش با شـکـسـت مـواجـه          
شـده اسـت. در کـنـار ايـن مسـئلــه                  
نگراني حکومت از کار وفعاليتهـاي  
گسترده مردم و بـخـشـا جـوانـان در            
فضاي مجازي، به مدياي اجتماعي 
در مبارزه مردم بر عليـه حـکـومـت       
جايگاه ويـژه اي داده اسـت. دهـهـا              
هزار گروه تـلـگـرامـي واتـس آپـي و             

ايــنــســتــاگــرامــي و...  در فضــاي               
ــا دور زدن ســدهــاي                مــجــازي و ب
گوناگـون سـانسـور وفـيـلـيـتـريـنـگ               
حکومت فعاليت مي کنند. فعاليت 

درصد اين گـروهـهـا بـه          ۶۸ بيش از 
اعتراف  سايت "گرداب" وابسته  بـه     
مرکز سانسور و فيلتـريـنـگ سـپـاه،        
برعليه نظام است. به عبارتي جنگ  
مردم برعلـيـه حـکـومـت عـلاوه بـر              
خيابـان و در مـبـارزات جـاري هـر                
روزه، در فضاي مجازي نيز با قدرت 
ادامه دارد و اين محل نگراني جدي 

 حکومت شده است.
ــذاري              ــرح واگ ــت و ط ــکــوم ح
اينترنت به نـهـادهـاي نـظـامـي اش             
قرار است سياستهاي حـکـومـت کـه       
چيزي جز سانسور و فـيـلـيـتـريـنـگ            
وکنترل نـهـادي سـرکـوبـگـر بـر ايـن               
رسانه ... نمي باشد را اجـرا کـرده و        
جلوي "تـهـديـدات مـجـازي" عـلـيـه               
حکومت را بگيرد. در کنار اين امـر   
مهم البته صنعت اينترنت يک بخش 
سودآور نيزبوده و هر باند حـکـومـت    
تلاش دارد سهـم بـيـشـتـري بـدسـت            
بيـاورد. دعـواي سـپـاه و بسـيـج و                   
نـهـادهـاي امـنـيــتـي و اطـلاعـاتــي               
حکـومـت، دعـوايـي بـر سـر نـحـوه                 

وحـدت و شـدت اعــمـال کــنـتــرل و               
سرکوب آزادي دست يابي مـردم بـه       
شبکه هـاي مـديـاي اجـتـمـاعـي و                
اينترنت مي بـاشـد کـه بـراي نـظـام             
کثيف اسلامي تبديل به يک تـهـديـد    
جدي شده است. حکومت هر کـاري     
از دستش برمي آمده کرده است ولي 
نتوانسته سانسور و خفقان اينترنتـي  
را در جامعه اعمال نمايد. مـردم از       
اين طرح و نقشه هاي حکـومـت هـم      
عبور خواهـنـد کـرد. کـاري کـه در               
دودهه گذشته کرده انـد، بـه خـوبـي           
نشــان مــي دهــد کــه مــردم در                    
موقعيتي هستند که ايـن تـقـلاهـاي       
حکومت را شـکـسـتـه و دسـتـرسـي            
نسبتا آزادشان به شبکه هاي مدياي 

 اجتماعي تضمين بکنند.
 محمد شکوهي

 ۲۰۱۸ نوامبر  ۸ 
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آبـان بـخـشـهـاي           ١٤ صبـح روز      
مــخـتــلـــف نـيـــشــکــر هـفـــت تـپـــه در           
اعتراض به تعويق پـرداخـت سـه مـاه         
مزد و ناروشني وضع شرکت و خـطـر     
تـــر                   يــکـار شـدن از کــار مقــابــل دف ب

 مديريت دست به تجمع زدند. 
لــي ايــن                  بـ اعتــراض و تـجـمـع ق
کارگران در شهريور ماه بـود. امـا از          
آنجا که هيچکدام از قولهايي که داده 
لـــي نــگـرديـد و مشـکــلات                شـد عـم
کــارگــران هــمــچـنـــان بــه جــاي خــود           
پــه        باقيست، کارگران نيشکر هفــت ت
دوباره وارد اعتــصـاب شـده انـد. بـه                
گفته کارگران اعتصابي، اين کارخانه 

کـارگـر وضـعيــت           ۴۵۰۰ با بيش از 
نامعلوم و بحراني اي دارد. از جـملـه        
تحت عنوان مشکل تاميــن منــابـع        
يــد زمـزمـه         مالي و قطعات براي تـول

 خواباندن توليد بالا گرفته است.
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آبان كارگـران خـط شـش        ١٤ روز 

متـرو تـهـران در اعتــراض بـه عـدم                  
يــمـه در            ٦ پرداخت  ماه مزد و حـق ب

مقابل دفتر مرکزي کارفرما واقـع در    
منطقه مرزداران تهران دست به تجمع 
زدند. علاوه بر دستمـزدهـا کـارفـرمـا         
هنوز بخشي از پرداختي کارگران کـه    
تحت عنوان "عيدي" پرداخت ميشود 
و مربوط به سال گذشتـه اسـت را بـه          
کارگران پرداخت نـکـرده اسـت. عـدم          
ايمني محيط کـار و افـزايـش آمـار             

 ٦ حوادث کار در پروژه ساخـت خـط       
قطار شهري تـهـران، يـکـي ديـگـر از             
موضوعات اعتراضي ايـن کـارگـران      
فــر از            است. طي دو ماه گذشتـه دو ن

کارگـران ايـن پـروژه بـر اثـر شـرايـط                  
نامناسب ايمنـي مـحيــط کـار جـان             
خود را از دست دادند و اين وضعيــت   

 به خشم کارگران دامن زده است. 
 

#I�J ا��Bا6e آ	ر��ان  
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آبان کارگران متـرو    ١٣ صبح روز 
در تهـران در اعتــراض بـه پـرداخـت               

ماه دستمزد تجـمـع کـردنـد.        ٦ نشدن 
هـاي     در يک ويدئو کوتاه که در شبکـه 

تــشـر شـده، يـکـي از                  اجتماعـي منـ
گــويــد کــه      کــارگــران مــعـتـــرض مــي     

دستمزد کـارگـران پـرداخـت نشـده و              
کارفرما آنان را اخراج کرده است. ايـن  
کارگران قبلا نيز در تيرماه و شهريـور  
ماه چند مرتبه در اعتـراض بـه عـدم        
پــرداخــت دسـتـــمــزدهــايشــان تــجــمــع      
کردند. پيمانکـار ايـن پـروژه پـس از              

 ۲ صفحه  
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اجتماعات شرکت رفتـه و خـواستــار         
پاسخگويي مـديـران ارشـد گـروه بـه              
خواستهـاي خـود شـدنـد. زيـر فشـار                
اعتراض کارگران نعمتي نـژاد عضـو       
هيئت مديره اين کارخـانـجـات وعـده       
هاي هـميــشـگـي را تـحـويـل داد و                   
کارگران همانجا اعلام کردند کـه اگـر     
تا آخر هفته طلبـهـاي آنـهـا پـرداخـت           
نشود، اعتراض خود را از سر خواهند 
گرفت. اکنون بدليل خلف وعده هـاي     
مديريت کارگران گروه ملي در تـدارک  
تجمع بزرگ خود در مقابل استانداري 

 هستند.
مبارزات کارگران گروه ملي بويژه 

در يــکــســالــه اخـيـــر دسـتـــاوردهــاي           
ارزشــمـنـــدي بــراي خــود آنــان و کــل             
جنبش کارگري داشته است. از جـملـه    
ــم ايــن کــارگــران در                مــارش عــظـيـ
خيابانهاي اهواز و طنيـن شـعـارهـاي       
کوبنده شـان در خيــابـانـهـاي شـهـر،                 
ايستادگي متحدانه آنـهـا در مقــابـل          
زورگويي هاي کارفرمـا و تـهـديـدات         
امنيتي و دخالت فعال خـانـواده هـاي      
کارگـران در اعتــراضـات، لـحـظـات              
پرشور مبارزات اين کـارگـران اسـت.        
گروه فولاد ملي اهواز همچنين يکـي  
از کانونهاي اعتراضي کارگريست که 
نـقـــش بــرجسـتـــه اي در جـلـــو آوردن             
گفتمان شوراهاي مستقل کارگري بـه    

عنوان يـک راه مـهـم اعـمـال قـدرت                 
مستقيم کارگري و دخالتگري کـارگـر   
در وضـعيــت زنـدگـي و مبــارزاتـش               
داشته است. با چنين پشتوانـه ايسـت      
که دور جديـد اعتــراضـات کـارگـران           
گروه ملــي فـولاد اهـواز آغـاز شـده                 
اسـت. حــزب کـمــونـيـــسـت کــارگــري           
قاطعانه از مبارزات و خواستهاي اين 
کارگران و تلاشهاي آنان بـراي ايـجـاد        
شــوراي مسـتــقـــل خــود حــمــايــت و           

 پشتيباني ميکند.  
 

 پيش بسوي اعتصابات سراسري
 حزب کمونيست کارگري ايران

 ۲۰۱۸ نوامبر  ٩ ، ۷ ٩ ۱۳ آبان  ١٨ 
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آبان اعتصاب سـراسـري    ١٦ روز 
رانندگان کاميون و کاميونداران وارد   
هفتمين روز خـود شـد. ايـن دور از                 

آبان   ١٠ داران که از  اعتصاب کاميون
آغاز شد و در پاسخ به فـراخـوانـي در      
راستاي برآورده نشدن مطالبـات آنـان     

راننده  ٢٦٢ و با خواست آزادي فوري 
 ٦٥ اعتصابي آغاز شده، تا کنون بـه    

شهر گسترش يافته است. بخش هاي  
مختلف جامعه و رانندگان کاميونها 
با ارسال پيامهايي از اين اعتــصـاب      

نــد. يـک تـاکيــد ايـن                حمايت مي کن
نــدگـان                  پيـامـهـا بـر آزادي فـوري ران

آبان  ١٦ اعتصابي است. از جمله روز 
نــدر                   نــدگـان از اسـکلـه ب يکي از ران
يــام داده و ميــگـويـد: "از                     عبـاس پ
نــدرعبــاس بـا شـمـا حـرف                  اسکله ب
ميزنم اينجا هميشه پر از ماشين بود 
نــکـه اطـلاع رسـانـي                 ولي الان بـا اي
کاملي از اعتصاب نشده بود مـحـل     
بسيـار خلــوت اسـت، اعتــصـاب و                
اعتراض ما بـخـاطـر ايـن اسـت کـه               
همکاران عزيزمان که دستگيـر شـده     

 اند آزاد شوند".
نــدگـان انـعـکـاس             اعتصـاب ران
جهاني بسياري داشته و به مـوضـوع     
ــاري از ســايــت هــا و                 خــبــري بسـيـ
بــديـل           لــي ت خبرگزاري هاي بين الـملـ
شده است و مورد حمايت تشکلهـا و    
يــن                 اتحاديـه هـاي بـزرگ کـارگـري ب
تــه اسـت. در ادامـه              المللي قرار گـرف
لــي                    يــن الـملـ حمايـت هـاي وسيــع ب
اتحاديـه خـدمـات تـجـاري آلـمـان و                
اتحاديه سراسري حمل و نقل جاده اي 
يــس                  متحد (يـو آري تـي) در انـگلـ
حمايت خود را از مبارزات راننـدگـان   
کاميون اعلام کرده و خواستار آزادي   

 فوري رانندگان بازداشتي شدند.
رانندگان کاميون خواستهايشـان  
را در هفده بند اعلام کرده اند. آزادي    

راننده  ٢٦٢ فوري و بدون قيد و شرط 
بازداشتي اولين خواست ايـن دور از        
اعتصابات رانندگان کاميـون اسـت.     
نــدگـان         از جمله ديگر خواستـهـاي ران

نــد از: "              افـزايـش      -کاميـون عبــارت
حقوق بازنشستگي و سـختــي کـار،            

ها و  ها از پايانه حذف دلالان و واسطه
هــا، امــن شــدن جــاده هــاي             بــاربــري

يــک و            يــمـت لاستـ مرگبار، کاهش ق
درصـدي      ٧٠ لوازم يدکـي، افـزايـش        

پرداختي بابت حمل بـار، نـظـارت بـر         
اي    بــرخــوردهــاي غـلـــط و سـلــيــقـــه          

نــدگـي و               مأموران راهنــمـايـي و ران
مـــجـــازات مـــأمـــوران و افســـران            

گير، ايجاد تسهيلات رفاهي در  رشوه
پايانه هاي حمل بار و بيمـه درمـانـي      

 است. 
رانندگان کاميون و کاميونـداران  
در اعتراض به شرايط سخت کاري و   
ــر خــود                  ــر خــط فـقـ درآمــدهــاي زي

بـه     ۹۷ نخستين بار در اول خردادماه 
تــه دسـت بـه اعتــصـاب              ۲ مدت  هف

زدند.  دور پيشين اعتصاب آنـان در       
شـهـر کشيــده          ٣٢٠ مهر ماه بود به 

 شد. 
حزب کمونيست کارگري حمايت 
بـــارزات و                      قــاطــع خــود را از مـ
خـواستـــهـاي رانـنــدگــان کـامـيــون و             

 ٢٦٢ کاميونداران اعلام ميــکنــد.          
 راننده اعتصابي بايد فورا آزاد شوند.

 

 پيش بسوي اعتصابات سراسري
 حزب کمونيست کارگري ايران
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آبان معلمان در مشـهـد        ١٤ روز 
به همراه خانواده هاشم خواستار معلم 
بازنشستـه و از اعضـاي سـرشنــاس              
کانون صنفـي مـعلــمـان در مقــابـل               
بيمارستان رواني اين سينا کـه مـحـل      
بــازداشــت خــواسـتـــار اســت، تــجــمــع        
کردند. هاشم خواستار اول آبان توسط  
نيروهاي حکومتي ربـوده شـده و در           
نــا بـزور                   بيمـارستــان روانـي ابـن سيـ
بستري شده است و وضعيت او نگـران  

فــر      ٥٠ کننده است. در تجمع امروز  ن
از نيروهاي سرکوب رژيم نيز از همـان  
تــه            آغاز تجمع در مـحـل حضـور يـاف
نــد.    بودند و اوضاع را تحت نظر داشت
بعد از مدت کوتاهـي پـس از شـروع          
تجمع مـزدوران حـکـومـت بـه مـردم             

نفر از تجمع کنندگان  ٨ حمله کردند و 
از جــملــه پســر هــاشــم خــواسـتـــار را            
تــظـامـي      بازداشت کردند.  نيروهاي ان
همچنين صديقه مالکي فرد هـمـسـر      
يــز بـه زور داخـل              هاشم خواستار را ن
خودرو با خود بردند و از وضعيت وي   

 اطلاعي در دست نيست.  
قــال             تـ عمل وحشيانـه ربـودن و ان
هاشم خواستار به بيـمـارستــان روانـي        

ابن سينا توسط حفـاظـت اطـلاعـات       
قــه             تــه اسـت. صـدي سپاه صورت گرف
مالکي همسر هاشم خـواستــار طـي         
بيانيه اي در تاريخ سوم آبانماه از همـه  
مردم خواستار حمايت و کـمـک بـراي        
پيگيري وضع همسرش شده بـود. در     
پاسخ به اين درخواست مـعلــمـان در         
مشهد امروز چهاردهم آبان ماه دست 
به تـجـمـع اعتــراضـي زدنـد. عـمـل                   
جنايتکارانه ربودن هاشم خواستار بـا    
موجي از اعتراض در ميان معلــمـان    
روبرو شده است. شوراي هـمـاهنــگـي       
يــز در         تشکلهاي صنفي فرهنگيـان ن
هفتم آبانماه طي بيانيـه اي اعتــراض        
خود را بـه ربـودن هـاشـم خـواستــار                  
توسط مقامات امنيتــي رژيـم ابـراز         
کرده است. شـوراي هـمـاهنــگـي در              

يــمـاتـوم داده و اعـلام              بيانيه تـ اش اول
کند: "اگر پرونده سازي، تـوهيــن،         مي

اتهام زني، احضار و حبس معلمان در 
سراسر ايران متوقف نگردد معلــمـان    
يــر و تـعـرض را بـدون                 اين همه تـحقـ

 پاسخ نخواهند گذاشت."
ربودن هاشم خواستـار و بستــري        
کردن اجباري او در بيمارستـان روانـي     

ابن سينا نشانه درماندگي حکومت و 
وحشت آن از اعتراضات مـعلــمـان و       
بخشهاي مختلف مردم است. حـزب     
يــسـت کـارگـري ربـودن هـاشـم                 کمـون
خواستــار و بـازداشـت او را شـديـدا                 
محکوم ميـکنــد. هـاشـم خـواستــار              
همـانـطـور کـه شـوراي هـمـاهنــگـي                 
تشــکـلـــهــاي صـنــفـــي فــرهـنـــگـيـــان         
اولتيماتوم داده است، بايد بهمراه تمام 
دستگير شدگـان تـجـمـع اعتــراضـي            
يــد و شـرط آزاد           امروز فورا و بدون ق
شوند. حزب همگان را به اعتراض بـه   
تــکـارانـه حـکـومـت                اين عمـل جنــاي
ــاســخ               ــد. پ ــخــوان اســلامــي فــرا مـيـ
سرکوبگري هاي حکومت اسـلامـي،     
فشرده کردن و گسترش اعتراضات و   
اعتصاب سراسري و عـمـومـي هـمـه        

 مردم است. 
 

 پيش بسوي اعتصابات سراسري
تمامي زندانيان سياسي بايد فورا و 

 بدون قيد و شرط آزاد شوند
 حزب کمونيست کارگري ايران

   ۲۰۱۸ نوامبر  ٥ ، ۷ ٩ ۱۳ آبان  ١٤ 

اعتراض کارگران، قرارداد شمـاري از    
آنان را تعليق و سپس آنـهـا را اخـراج          
کرد. خواست کارگران بازگشت به کار 
همکاران اخراجي شان است. شـرکـت      

نــا     سرمايه گذاري شهر آتيه و گروه مپـ

پيمانکاران اصلـي پـروژه خـط شـش           
 مترو تهران است.
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آبــان کــارگــران شــرکــت        ١٠ روز   

بــه             واحد تهران و حـومـه بـراي مـطـال
مــعــوقــات و وعــده هــاي دروغـيـــن            
 مديريت شرکت دست به تجمع زدند. 

 

 پيش بسوي اعتصابات سراسري
 

 حزب کمونيست کارگري ايران
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